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 :پیشگفتار

 خردمندو  ، اثرپرارزش وداهیانه ماركس وانگلس این آموزگاران اندیشه ورز                    }مانیفست حزب كمونیست         {
ماركسیسم است كه درآن احكام ورهنمودهای بنیادی ماركسیسم به شكلی فشرده      پرولتاریا، نخستین سندبرنامه ای   

دراین سندبرنامه ایهدف نهائی مبارزه پرولتاریا وپیشآهنگ آن یعنی حزب كمونیست                   .  وروشن بیان شده است      
 .آشكارا اعلام گردیده است

ارهای ماركس وانگلس خاطرنشان شده است؛ بنابروظیفه وماموریتی كه                 همانگونه كه درپیشگفت    }  مانیفست   {
 میلادی به ماركس وهمرزمش انگلس محول نمود،  به عنوان ١٨٤٧درلندن، درسال } اتحادیه كمونیستها{ كنگره

برای درك روشن اندیشه های این كتاب باید همیشه ودرهمه حال توجه                   .  نگارش یافت }  اتحادیه  {  برنامه آن    
دراوضاع واحوالی برشته تحریردرآمد كه انقلابهای بورژوائی دركشورهای آلمان                   }  مانیفست   {   كه      داشت

 .وفرانسه درشرف وقوع بود
{درروزنامه   ١٨٤٨ژانویه   ٢٣كه در  }  ١٨٤٧جنبشهای سال      {تحت عنوان         فریدریش انگلس درمقاله ای         

Deutsch  Brüssler  Zeitung  {          رشرایط پیدایش     انتشاریافت،  شرایط انقلابی موجود د  }   مانیفست حزب
نظربه اهمیت خاص این مقاله بمنظورآشنائی ودریافت اوضاع واحوالی كه درآستانه . را ارزیابی كرد} كمونیست
بوده است، نقل بخشهائی ازاین مقاله  برجهان آنروز وبویژه اروپاحكمفرما  }  مانیفست حزب كمونیست    {  نگارش  

 :نویسدانگلس چنین می . میدانیم سودمند را
درپروس قانون  .  پس ازیك دوران طولانی كه ماپشت سرنهاده ایم، بی شك خروشان ترین سال بود                ١٨٤٧سال  {

اساسی وپارلمان مشترك بخشهای مختلف آلمان، درایتالیا جنب وجوش ناگهانی وسریع زندگی سیاسی وبسیج                         
 رادیكال آشكار، درفرانسه هیاهو گرن با همگانی برضداتریش، درسویس جنگ داخلی، درانگلستان پارلمان جدید

ومجالس سوربه نفع اصلاحات اجتماعی ودرآمریكاتصرف مكزیك توسط ایالات متحده، چنین است       ضیافت ها   و
 }سلسله دگرگونیها ورویدادهائی كه درسالهای اخیر سابقه نداشته است 

سه وتصویب قانون اصلاحات انقلاب ژوئیه درفران. صورت گرفته بود١٨٣٠آخرین نقطه عطف تاریخ درسال { 
. سویس ، بدنبال آنهاگام برمیداشتند        اندازه ای   بلژیك وتا ...  تثبیت كرد   درانگلستان پیروزی غائی بورژوازی را      

لهستان به قیام برخاست، ایتالیا زیرستم مترنیخ سخت                .  نیزبورژوازی به پیروزی رسیده بود          دراین كشورها  
 .شد برای پیكارهای بزرگ تدارك دیده می درتمامی كشورها. آمده بودبرخودمی پیچید وسراسرآلمان به غلیان 

واقع درشمال  [  لهستان سقوط كرد، قیام مردمان رمانیه          .   همه جاجنبش ها عقب نشستند        ١٨٣٠اماّ پس ازسال      
آلمان جنبش سركوب شد، بورژوازی فرانسه            درهم شكسته شد، در      ]  شرقی قلمرو فرمانروائی پاپ درایتالیا           

آنان رابه قیام برمی  مارساخت وبه لیبرالهای كشورهای دیگركه قبلاً خود و تار كشورخود در خواهان راجمهوری
 .انگیخت، خیانت كرد

 ارتجاع درشكوفائی   ١٨٤٠درنتیجه این عوامل مقارن سال       .  كابینه لیبرال انگلستان نتوانست كاری ازپیش ببرد         
 ژزوئیت ها    درسویس بازارمحافظه كاران و      ...   مرده بودند    آلمان ازنظرسیاسی    و  لهستان،  ایتالیا    .  كامل بود  

به پیروزی رسید،  درانگلستان دولت  قدرت تكیه داشتند، درفرانسه گیزو برمسند دربلژیك كاتولیكها .  پررونق بود 
 ، برای تجدید١٨٣٩پس ازشكست  روزافزون روبرت پیل نفس واپسین را میكشید وچارتیستها         زیرفشار  ویگ ها 

احزاب ارتجاعی پیروزبودند واحزاب مترقی سخت  همه جا. به كارمی بردند را تلاشهای بیهوده ای دسازمان خو
نتیجه نهائی پیكارهای بزرگ     .  پنداری كه تاریخ ازحركت بازایستاده است      .  شدند  مارمی  و  وتار  می پاشیدند   فرو

 . چنین نشان میداد١٨٣٠
آنگاه .   نقطه اوج جنبش انقلابی بورژوازی بود        ١٨٣٠سالارتجاع بود،  چنانكه         نقطه اوج رشد    ١٨٤٠امّا سال    
شكست روبروشدند، امّا      با  این جنبشها بارها   .   باردیگر جنش هائی علیه نظام موجود آغازگردید           ١٨٤٠ازسال  

 ...محكم تری بدست آوردند و رفته رفته مواضع محكم تر
. امی كشورها یك سلسله پیروزی ببارآورد      كه تقریباً برای احزاب ترقی خواه تم          رسید   فرا ١٨٤٧سرانجام سال    

 حتی دركشورهائی كه این احزاب شكست خوردند، این شكست بیش ازیك پیروزی بیدرنگ ، برایشان سودمند                       
 .بود

به طوركامل وروشن         هیچ مشكلی راحل نكرد، ولی درهمه جا احزاب مختلف رابه شدت و                               ١٨٤٧سال   
مطرح ساخت كه     حل نكرد،  امّا تمام مسائل را به شیوه ای             را  ایاین سال هیچ مسئله      .  دربرابریكدیگر قرارداد 
 .حل آنها ناگزیرشده بود

كه درسه كشور ایتالیا، سویس وپروس اتفاق            را١٨٤٧پس ازآن انگلس مهم ترین رویدادها ودگرگونیهای سال             
 :افتاده بود، مورد تجزیه وتحلیل قرارداده وازآنها چنین نتیجه گیری میكند
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پیش وبیش    كه تمامی آنها     دارای این وجه مشترك بودند      ١٨٤٧سه جنبش ازبزرگترین حركتهای سال     بدینسان  {  
صفت ممیزه تمام این    .  بود  حزب بورژواها  حزب ترقیخواه همه جا    .  ازهرچیز پاسخگوی منافع بورژوازی بودند     

} ١٨٤٧سال  { عقب مانده بودند، درسال گذشته       ١٨٣٠حركتها آن است كه درست همان كشورهائی كه درسال             
سال ...   یعنی زمان پیروزی بورژوازی برداشتند        ١٨٣٠برای رسیدن به سطح سال            نخستین گامهای قاطع را     

حتی دركشورهای دارای نظامهای به كلی وحشیانه،  سرمایه داری .  برای سرمایه داری سال پربركتی بود١٨٤٧
واشراف رابیش ازپیش به بورژوا         پیش میرود گامهای بلند به       درروسیه صنایع با   .  كامیابی هائی بدست میآورد     

كشورهای   دیگر  این پیروزی های درخشان تمدن دركشورهای تركیه، مصر، تونس، ایران و                 ...  مبدل میسازد 
كردن شرایط برای شكوفائی آتی سرمایه داری چه مفهوم دیگری میتواند داشته  دارای نظامهای وحشیانه جز مهیا

 باشد؟
بورژوازی . مشاهده میكنیم  نظرمی افكنیم،  همه جا پیروزیهای بزرگ سرمایه داری رابه هركجا {  خلاصه آنكه   

 }.به مبارزه می طلبد را سربرافراشته وبی پرده دشمنان خود
 شادی خود در او ما بارضایت خاطرمیگذاریم تا امّا این بار. دوستان بورژوازی نیستیم، این نكته روشن است ما{

وآنان راعده    می افكند   وكمونیستها  سرنخوت به دمكراتها    از  و  بالا  از  كه او   نیم نگاهی را  می توا  ما.  پایكوبی كند 
 می پندارند كه برای خود      }  سرمایه داران {  این حضرات    ...  شویم  لبخندی آرام پذیرا     ناچیز می انگارد، با       ای

 وكمونیستها  رات ها   دمك  افقط برای م       همه جا راه را         درحالیكه مثل روزروشن است كه آنها             ...  كارمیكنند
بچنگ میآورند فقط بهروزی كوتاه مدت سرشارازهراس ودلهره است،               كه خود   وحداكثرآنچه را   هموارمیسازند

... بپاخاسته است  پرولتاریا پشت سربورژوازی، همه جا. باید سرنگون گردند دیری نخواهد پائید كه به نوبه خود  
 } .فراهم سازد كه زمینه رابرای سرنگونی بورژواها

 بورژواها  بگذار.  اعلام داریم   به بورژواها   بی پروا   و  آشكارا  را  رابازكنیم واهداف خود    ما میتوانیم دست خود    {  
مبارزه خودراعلیه سلطنت مستبده، علیه        نمیتوانند  این همه آنها     با.  ماكارمیكنند  پیش بدانندكه آنهافقط به سود        از

 }.متوقف سازند جامعه اشرافی وعلیه كشیشها
 ! ادامه دهید س حضرات اصحاب سرمایه ، باجسارت به مبارزه خودپ{ 

باید بازمانده    شما.  رالازم می شماریم    دربرخی موارد حتی فرمانروائی شما       شما نیازداریم و    به وجود   عجالتاً ما 
ید، شمابایدنظام پدرسالاری رابرانداز  .  بردارید  سرراه ما   از  سلطنت مستبده را     های نظام های قرون وسطائی و       

به پرولتریعنی سربازان تازه نفس ارتش ما بدل               بیش تهیدست را     مركزیت راتحقق بخشید وهمه طبقات كم و           
برای   كه پرولتاریا   آن وسایل مادی را       روابط بازرگانی خویش،  بنیاد         و  به كمك كارخانه ها       باید  شما.  سازید

 }.برای فرمانروائی دریافت میكنیدبه پاداش آن شما دوران كوتاهی . رهائی خودلازم دارد فراهم كنید
ارزش بنیانگذاران    پر  آفریده بزرگ و  }  مانیفست  {  احوال جهان درآستانه پیدایش       و  ازاوضاع    شمه ای   این بود 

 . سوسیالسم علمی
نخستین چاپ . جنبش جهانی كارگری درراه تكامل ورشد سرآغاز دوران نوینی بود} مانیفست {انتشار  پیدایش و

پس ازآن تقریباً به تمام زبانهای ملل ساكن } مانیفست { . درلندن انجام گرفت١٨٤٨درفوریه } یفستمان{ آلمانی 
كه برچاپ ترجمه      انگلس درمقدمه ای   .  تجدید چاپ گردید     بارچاپ و   بیش ازهزار   درپنج قاره جهان ترجمه و       

 :  نگاشت، چنین خاطرنشان كرد١٨٩٢درسال } مانیفست { لهستانی 
صنایع بزرگ   رشد  با  روند هم.  بدل شده است  ...  به نوعی شاخص رشد صنایع بزرگ           اواخر دراین}  مانیفست{
یك كشور، گرایش كارگران آن كشورنیزبه درك وفهم چگونگی وضع خویش بعنوان طبقه كارگردرقبال                              در

ی می  فزون}  مانیفست  {نیازبه    و  طبقات توانگرقوت میگیرد وجنبش سوسیالیستی درمیان آنان گسترش می یابد             
وضع  به زبان یك كشورمنتشر شده است ، میتوان نه تنها} مانیفست{بدینسان ازروی شمارنسخه هائی كه از. یابد

 }.دقت كافی مشخص كرد با نیز را صنایع بزرگ آن كشور جنبش كارگری، بلكه درجه رشد
دوران نوینی درتاریخ بشریت  رهبرانقلاب كبیراكتبركه آغازگر كبیركارگران جهان و ولادیمیرایلیچ لنین آموزگار 

 نگارش یافت وبعدها   ١٩١٣سال     كه در  }  سیرتاریخی آموزش كارل ماركس         {تحت عنوان       بود، درمقاله ای    
} مانیفست  {پس ازپیدایش     پرارزش وگرانبهایش به ثبت رسید، تاریخ جهان را           درجلدبیست وسوم مجموعه آثار    

،  ١٨٧١پیروزی كمون پاریس درسال          تا ١٨٤٨لاب  دوره نخست ازانق   :به سه دوره مشخص تقسیم كرده است           
.  ودوره سوم ازنخستین انقلاب روسیه به بعد         ١٩٠٥دوره دوم ازكمون پاریس تا نخستین انقلاب روسیه درسال             

 :لنین می نگارد
درحقانیت ماركسیسم    یك ازسه دوران بزرگ تاریخ جهانی مصداقهای تازه ای                پس ازپیدایش ماركسیسم هر     {

ولی دوران تاریخی آینده پیروزی های بزرگتری           .  نصیب آن ساخته است       وپیروزیهای تازه ای   عرضه داشته    
 }.برای ماركسیسم كه آموزش پرولتاریاست، به همراه خواهد آورد
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احكام   لنین با .   این پیش بینی علمی لنین جامه عمل پوشید وبه تحقق پیوست              ١٩١٧چهارسال بعد، یعنی درسال      
وران تاریخی نوین وعریان نمودن چهره سرمایه داری كه گام به مرحله امپریالیسم گذاشته تازه مبنی برواقعیات د

پیروزی انقلاب دوران       .  به مدارجی عالی رسانید            فلسفه علمی را         و  تكامل بخشید     بود، ماركسیسم را       
گترین جماهیرشوروی سوسیالیستی بزر     ساختمان سوسیالیسم دراتحاد     یك ششم كره خاكی و        سازاكتبردربیش از 

 . پیروزی ماركسیسم ـ لنینیسم درسالهای آغازین قرن حاضربود
كشورهای .  پیروزی انقلاب اكتبردوران نوینی درزندگی بشریت دربند،  بویژه پرولتاریای جهانی آغازگردید                  با

برعلیه  و خاستند به اولین كشوركارگری جهان بپا     اتكا  امریكای لاتین با    و  نیمه مستعمره آسیا، افریقا     مستعمره و 
 دوران تركتازی امپریالیسم بپایان رسیده وجهان عملاً بدو         .  استعماركهن وامپریالیسم جهانی سلاح بدست گرفتند       

 . قطب آشتی ناپذیرمبدل شده بود
ازطریق برافروختن آتش      پیروزی ارتش كارگران ودهقانان برهمه ترفندهای سرمایه داران كه تصمیم داشتند                  

 پای درآورند، به همه زحمتكشان گیتی قوت قلب و              از  ادی ، كشورنوپای آنان را      جنگ داخلی ومحاصره اقتص    
 .درمبارزه برعلیه دنیای ستم وبهره كشی جری ترومصمم تركرد نیروبخشید وآنان را

برابرنیروهای ارتش سرخ      برافراشته بودند، در     نابودی بشریت قد     شكست فاشیسم وارتجاع جهانی كه به قصد          
بلكه   حیثیت پرولتاریای جهانی افزود      و  براعتبار  ئیبخش وسركوب آن درلانه اژدها نه تنها         نیروهای رها   ودیگر

پرچم   پرولتاریا.  رشد جنبشهای رهائی بخش درسراسركره خاكی گردید           زمینه ساززایش اردوگاه سوسیالیسم و      
 .برافراشته بود ظفرنمونش را

مبارزه برعلیه متجاوزان  سالها ور، پس ازچین تحت رهبری حزب كمونیست آن كش        مردم مبارز  ١٩٤٩درسال  
حمایت همه جانبه وروزافزون         وغارتگران ژاپنی ونیروهای ارتجاعی داخلی به رهبری چانكایچك كه مورد                  

 چین را درآغوش كشیدند وجمهوری توده ای پیروزی را سگهای زنجیریش قرارداشت، شاهد امپریالیسم جهانی و
 .نهادند بنا

پس ازسالها اسارت      و  شدند  هبری داهیانه مهاتما گاندی براستعماركهن انگلستان پیروز         مردم هندوستان تحت ر     
 و  زنجیرپوسیده استعمار .  پایان دادند   استعمار  كفتار  وبه افسانه شكست ناپذیری پیر       ورنج به استقلال دست یافتند     

 .ریختند می فرو وذوب می شدند  مقاومت خارائین توده ها برابر در دژهائی كه بنیان درجهنم داشتند
 در نه تنها فتح جهان ونابودی كمونیسم به حركت درآمده بود كه به امید دندان مسلح ایالات متحده امریكا ارتش تا
باچشمانی حیرت زده سقوط       درآمد، بلكه ناباورانه و       بزانو  و  ناتوانی نشان داد     و  عجز  مبارزین كره ای     برابر

انقلابیون .  نظاره گرشد    درامریكای مركزی ودركنارلانه متعفن خود          اكوبای انقلابی ر      ظهور  و  رژیم باتیستا  
 فرود ماسترا  چون بهمنی مهیب وهولناك ازبلندای قلل كوههای سییرا١٩٥٩سال در كوبائی برهبری فیدل كاسترو

 .ساله امپریالیسم برسرنوشت مردم قهرمان كوبا نقطه پایان گذاشتند به سیطره چندین وچند و آمدند
 حزب كمونیست ویتنام برارتش امریكای متجاوز                     خلق قهرمان ویتنام برهبری هوشی مین و                          پیروزی

 گندیده امپریالیسم جهانی و         كه برلاشه فرتوت و          بود  هولناكترین ضربه ای       وغارتگردرجنوب شرقی آسیا     
 .رسواترنمود  رسوای بورژوازی را و نظام غارتگر و آمد غارتگران بین المللی فرود

كه جنبش جهانی كارگری، بدترین  آغاز میكند را تولد خود پنجاهمین سال زایش و   و  درحالی یكصد }  مانیفست  {
سازمانهای  گمی غیرقابل تصوری گریبان گیر احزاب و در سر تشتت، بحران و. را میگذراند دوران حیات خود  

 یستها ازفلسفه علمــی و    افتادن كمون   بحــرانی كه بدون شك نتیجه دور        تشتت و .  كارگری شده است    كمونیستی و 
 . دیگرمنابع ماركسیست ـ لنینیستی دردوران اخیراست و} مانیفست { گذاشتن  كنار

تعالیم   پارچگی اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی كه نتیجه دوری از         چند  فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم وسقوط و    
بالاترین مدارج حزبی برسانند،      تا  را  ودماركسیسم وراه گشائی برای عوامل نفوذی سرمایه داری كه توانستند خ            

 و  دیگررهبران احزاب وسازمانهائی كه گرفتارالقائات دنیای سرمایه داری شده بودند                    تا  گردد  نباید بهانه ای    
شوروی، دم ازمنافع عموم بشری، سوسیالیسم انسانی، سوسیالیسم    د  رهبران وقت حزب كمونیست اتحا      با  همصدا

 در  تا  افرادی درازكنند   یا  فرد  بسوی    را  وانگشت اتهام خود     برهانند  را  گریبان خود غیره میزدند،      دمكراتیك و 
 .تبرئه نمایند نهایت خویشتن خویش را

} پروسترویكا{پایداری دردام نیرنگ وفریب             مقاومت و    بدون ذره ای       كه آنان نه تنها         فراموش كرد    نباید
كه هجوم  }  اریش هونیكر {   همسنگر دیرینه ی خود       ی همرزم و  گرفتارآمدند، بلكه براین گفته       }  گلاسنوست  {و

 ! چه زشت خندیدند  و  خندیدند نیزبدیواربرلین را، یورش امپریالیسم به دژ سوسیالیسم وكمونیسم نامید
 آنان چشم بر تا گردید باعث } مانیفست حزب كمونیست {ماركسیسم ، بویژه  ساز تعالیم دوران كه دوری از چرا

كمال فروتنی درگهواره عافیت طلبانه امپریالیسم به           با  و  بندند  ترفندهای جهانخواران فرو     واقعیت های جهان و    
 . خواب خوش فروبروند
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 احزاب برادر و سازمانهای  رهبران,اگر صحبت از قضاوت و داوری در میان باشد و انگشت اتهامی دراز گردد
تاریخ،   برابر  شوروی،  در     مونیست اتحاد رهبران خیانت پیشه حزب ك        با  همطراز   همسنگ و   اقماری آنان نیز   

. باشندی جنایت ها و خیانت های خود به آرمان بشریت جوابگو باید و كلیه زحمتكشان جهان مسئولند   و  پرولتاریا
پیشگاه سرمایه قربانی شد، بلكه          در  دستاوردهای انقلاب كبیراكتبر     نه تنها   كه درنتیجه این خیانت آشكار         چرا

كه درتاریخ مبارزاتی پرولتاریا، ازدوران  ضایعه ای. آمد    وارد  انیان وبویژه طبقه كارگر   عظیم برجه   ضایعه ای 
  . باین سوی بیسابقه بوده است١٨٤٨انقلابهای 

شكست كمون پاریس نتیجه ناپختگی وخامی پرولتاریا بعلت نداشتن بینش ودیدكافی برای شناخت دشمن                             اگر
عافیت طلبی رهبران فس بود، شكست سوسیالیسم واقعاً موجود حاصل تازه ن و  طبقاتی خود یعنی بورژوازی نوپا    

تفرقه  ایجاد ودوری گزیدن ازتعالیم ماركسیسم و    }  مانیفست  {نادیده گرفتن   ,  لیبرال و نئولیبرال احزاب کمونیست    
 . بود از سوی آناناحزاب كمونیستی وكارگری درسالهای پایانی قرن بیستم و درمیان صفوف پرولتاریا

میان كارگران كشورهای مختلف      برادرانه ای كه باید     اتحاده  بی اعتنائی ب  :  گفت  داشت ومی   می   برحذر ماركس
تحریك نماید،  مجازاتش شكست  همدیگر مبارزه بخاطرآزادی به پشتیبانی جدی از    در  را  آنها  وجودداشته باشد تا  

 .كوششهای پراكنده آنهاست  و عمومی تلاش 
درتمام   و  بمیان نكشیدند   را}  !شوید  متحد  پرولترهای همه كشورها    {  ودان   ماركس وانگلس بی جهت شعارجا        

 !دوران زندگی برای تحقق بخشیدنش مبارزه نكردند
 برای غلبه برآن اتحاد سرمایه نیروی بین المللی است و :  لنین كاملاً مطابق ایده های ماركس وانگلس آموخت كه         

  .برادری بین المللی كارگران لازم وضروری است و
 برای زحمتكشان ومبارزه آنان جهان بینی ای           درجنبش كارگری، برای پرولتاریا بیگانه و          لنین ناسیونالیسم را   
تفرقه اندازی،  فراخوان باعظمت نزدیكی پرولترهای          روش جدائی خواهی و    :  كه  بود  معتقد  خصمانه میشمرد و  

 .تبدیل میكند به هیچ  را همه زبانها و همه ملتها، همه نژادها
یشآهنگ زحمتكشان هركشور، بخشی ازارتش جهانی انقلابیون است، تفرقه تشتت درمیان این ارتش جهانی،                      پ

 .زمینه سازشكست پرولتاریا وپیروزی بورژوازی درهمه عرصه هاست
 آنرا كه خواسته باشند   مطرح نمیكنند  كمونیستهااصول ویژه ای  {:  كه  دارد  صراحت اعلام می     با}  مانیفست   {

براستی آیا چنین } .ندارند ازمنافع مجموع پرولترها  منافعی جدا  آنها{زیرا}  .رولتری الگوقراردهند برای جنبش پ  
 وپایبند بودند؟ معتقد} مانیفست { لحظه فروپاشی اردوگاه  باین رهنمود  و رهبران احزاب كمونیست تا بود

نیست اتحادشوروی كه رهبرانش     انحلال كمینترن وسپردن نقش رهبری مبارزه جهانی پرولتاریا،  به حزب كمو             
گرفتارآمده بودند، ازسوی دیگراحزاب كمونیست درسراسرجهان          }  رویزیونیسم   {بدلائل گوناگون دردامن        بنا

. ودیگرنوشتارهای ماركسیستی ببوته فراموشی سپرده شوند              }  مانیفست   {بتدریج    تا فراهم نمود   زمینه ای  
 .لاح گردددربرابردشمنان قسم خورده اش خلع س وپرولتاریا

حزب كمونیست اتحادشوروی كه پس ازانحلال كمینترن رهبری بلامنازعه نهضت كارگری وجنبش های                                 
 رهائیبخش درسراسرجهان رابعهده گرفته بود، بنابدلایل گوناگونی چون، ازدست دادن نیروهای صادق و                             

زجنگ وغیره، هرروزكه   به آرمانهای كارگری، درجریان جنگ جهانی دوّم، مشكلات ومصائب بعدا           وفادارخود
اركسیسم ـ لنینیسم فاصله میگرفت وبیك مركزتوطئه وخیانت به جنبش كارگری تبدیل                ممیگذشت بیش ازپیش از    

 .میشد
 ,تحت عنوان پرطمطراق همزیستی مسالمت آمیز       ایالات متحده امریكا    امپریالیسم جهانی ودررأس آنها     سازش با 

وفاداربه كمونیسم وسوسیالیسم، رشوه خواری وتقلب، دامن زدن      و  توطئه چینی وپرونده سازی برعلیه نیروهای        
تسلیم نیروهای کمونیست و وفادار به          ,  فروش كارتهای حزبی وكارهای كلیدی         و  بوروكراتیسم، خرید   به رشد 

سرشكستگی وادباربرای      وهزاران كثافت كاری دیگركه جز           آرمان طبقه ی کارگر به رژیم های ارتجاعی                
 .وفراموش كردن نوشتارهای ماركسیستی بود ی ببارنمیآورد، همه وهمه نتیجه جدائی ازتوده هاپرولتاریای جهان
كه ملّتهائی دارای نژادهای مختلف، ادیان گوناگون  دارند زندگی میكنیم كشورهای متعددی وجود      درجهانی كه ما  

تفرقه می    گونگی میان ملّت ها       داستفاده ازاین چن   ئوس  امپریالیسم با .  زندگی میكنند   وزبانهائی رنگارنگ درآنها   
بورژوازی .  گسترش دهدوحفظ كند      را  خودی جهنمی و جهانخوارانه ی           سیطره     بهتربتواند  و  بهتر  تا  اندازد

. بجان همدیگرمی اندازد    وآنان را   درداخل كشورهای كثیرالمله میان زحمتكشان نیزسدّهای ملّی ومذهبی میكشد            
 وچچن، گرجستان وآبخاز، صرب وكروات وگروههای مختلف مسلمان جنگ میان آذربایجان وارمنستان، روسیه

متزلزل   وملّت هارا    بورژوازی وحدت كشورها    .  بوده ایم    شاهد  درافغانستان نمونه های زنده ایست كه خود              
 .باخاطری آسوده به غارت آنان بپردازد و به آنان تحمیل كند را اراده خود تا وضعیف میكند
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 مذهبی وقومی، برای دادن جواب دندان شكن به استیلاگران متحد      زاختلاف عقاید اگركشورهای عربی صرفنظرا  
دست اسرائیل غاصب وصهیونیستهای نژادپرست               نمیتوانست با     میشدند، امپریالیسم ایالات متحده امریكا             

 به نفع استیلاگران    .  مبدل سازد    داشتن وطن محروم ولبنان رابه ویرانه ای               از  وشوونیست، ملّت فلسطین را      
ومسیحیان لبنانی بسوی همدیگرتیراندازی   وسنی ها   اربابان امریكائی آنهاست كه شیعه ها       اسرائیلی وبیش ازهمه  

 . میهن مشتركشان راغارت نمایند تا آماج قراردهند، نه بسوی كسانی كه آمده اند را سینه برادران خود و كنند
نهای سیاسی به اصطلاح مترقی ایرانی با            تجربه ی خونبار و دهشتناک همکاری و همیاری احزاب و سازما                  

سردمداران عقب مانده و واپسگرای جمهوری اسلامی که از گورگاه تاریخ بر خاسته بودند تا با یورش به                                     
بزرگترین خدمات را به سرمایه داری جهانی و امپریالیسم          ,  دستآوردهای مبارزاتی یکصد ساله ی اخیر ایرانیان       

 .  تمام نمائیست که در برابر ما قد برافراشته استآئینه ی, بین المللی بنمایند
ترفندهای امپریالیسم ومبارزه باآن، لازمست كه طبقه كارگربین المللی به سلاح ماركسیسم ـ لنینیسم  برای مقابله با
 .بدست فراموشی ونسیان نسپارد اززمان آنرا درهیچ برهه ای و مسلح گردد

ولی این كثرت عده وقتی       .  ثرت عده نفرات است كه كارگران دارند         یكی ازعناصرموفقیت، ك   :  ماركس مینویسد 
حزب، پیشآهنگ انقلابی، هم    .  ازروی دانش وبینش رهبری شوند       و  متشكل باشند   حل میكند كه توده ها       مسئله را 
 .میدهد هم دانش مبارزه درراه رهائی ازشراستثمارگران وپیكاردرراه بهبودزندگی توده مردم رابه آنها سازمان و

كه   تصوركرد  براین نباید   بنا.  مردم به حزب یكباربرای همیشه نبوده وابدی نیست                 بدیهیست كه اظهاراعتماد    
درساختمان سوسیالیسم ، جهان بینی انقلابی برای همیشه درقلوب همه  درمبارزه رهائی بخش یا بمناسبت موفقیتها

اذهان زحمتكشان تحت تأثیر      .  می پذیرند بدون قید وشرط        زحمتكشان استوارگشته وآنان توصیه های حزب را          
دشمنان سوسیالیسم، مدافعان نظام ومقررات         و  عوامل گوناگون، هم داخلی وهم خارجی، تحت تأثیركمونیستها            

 كه بخودی زیرا. پرورش داد شعورانقلابی وسوسیالیستی را   ازمردم باید   درهرنسل جدید .  استثماری قرارمیگیرند 
 . سدوالدین به ارث نمی ر از خود

 انواع واقسام بدبختی ها        درحالیكه زحمتكشان ومردم شوروی با        ,  در سرزمین لنین و مهد انقلاب کبیر اکتبر              
 از  و  میبردند  بسر  دست بگریبان بودند، رهبران احزاب وسازمانهای برادركه بعضاً دراین كشور                 ونابسامانیها

 تراحت دربهترین نقاط این كشور، بدانجا       برای رفع خستگی واس       سفره زحمتكشان شوروی ارتزاق میكردند، یا        
دم ازپیشرفتهای    و باور نکردنی         حرارت فراوان    و  شور  با,  عوامفریبانه و نوکر صفتانه      مسافرت میكردند،     

 براین سیل بنیان كن فرومی  را  چشمان خود  نه تنها    و  روزافزون حزب ومردم شوروی درراه سوسیالیسم میزدند       
 .اداران صادق و جان بر کف خود نیز خاک می پاشیدند بلکه در چشمان اعضاء و هوبستد
جامعه   وکارگری  شوروی بی عیب ونقص ترین حزب          مفلوك، حزب كمونیست اتحاد     و  این رهبران حقیر    ازدید

جامعه  و سیاست های حزب كمونیست شوروی      از  انتقاد.  شوروی مدینه فاضله كارگران وزحمتكشان جهان بود       
 ، گناه كبیره محسوب میشد وندمیزد باتلاق نكبت وشوربختی دست وپا    درمتکشش  شهروندان شریف و زح   ای كه   

و عقوبت هائی چون زندان های پل چرخی کابل و کازاخستان و اردوگاههای کار          كننده اش خطرات      برای انتقاد 
 .درپی داشت راسیبری 

حزب  خیانت پیشه ی         رهبرانبعضی ازاین رهبران چنان مفلوك وحقیروگوش بفرمان بودند كه حتی وقتی                          
از یک طرف و با هدف      كارگران معادن ذغال سنگ        روزافزون مردم شوروی و      فشار   زیر ,كمونیست شوروی 

سپس دركنگره بیست هفتم        و ١٩٨٥درپلنوم آوریل   ، برای اولین بار    پیش بردن مقاصد شوم خود از سوی دیگر          
 اشاره و در کشور سمتی ازنارسائیهای موجودكمیته مركزی به ق١٩٨٧بعداً درپلنوم ژانویه   و١٩٨٦درسال  خود

تراكم دشواریهای    واوایل دهه هشتاد     ازاواخردهه هفتاد سوسیالیستی  شوروی   جماهیر    كه دراتحاد ند  اذعان نمود 
 در  دررشته های اجتماعی، سیاسی ومعنوی جامعه پدیدارشده و           و  دراقتصاد  حل نشده آغازگردیده، حالت ركود     

اصول لنینی وموازین زندگی حزبی توجه كافی نمیكرده اند، ازبازگوئی   برعایت اكیدمواردی نیزارگانهای حزبی
بیخبری كامل نگاه      در  طبقه كارگررا   ورزیدند كماكان توده های حزبی و           تلاش می   زدند و   حقیقت سربازمی 

 !   دارند
ودرگیری بین  ولاینحل بین حزب كمونیست اتحادشوروی وحزب كونیست چین ازسوئی،                   بروزاختلافات شدید 

 را  شوروی ویوگسلاوی ازسوی دیگركه منجربه اخراج آنهاازجرگه احزاب برادرگردید، ارتش پرولتاریا                             
پراگ وحمله ارتش سرخ به چكسلواكی به بهانه سركوب                 بهار.  درموقعیتی خطرناك وغیرقابل تصورقرارداد      

عد به اضمحلال اردوگاه سوسیالیسم       صباحی ب   كه چند   عوامل امپریالیسم وارتجاع درحقیقت اوج فاجعه ای بود           
 . كره خاكی انجامیدیوفرمانروائی بدون قید وشرط امپریالیسم درگستره 

واندیشه های كاسموپولوتیسم درمقابله  ظهورمائوئیسم درچین، تیتوئیسم دریوگسلاوی، اروكمونیسم دراروپا، افكار
حزب  رویاروئی با هدف مقابله و كه با ی ومنطقه ایانترناسیونالیسم پرولتری، تولد انواع واقسام كمونیسم محل      با
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 باعث ایجاد بدست گرفتن هژمونی طبقه كارگربین المللی بمیدان آمدند، نه تنها شوروی و جماهیر كمونیست اتحاد
برای   وبیگانگی آنان ازمبارزات انقلابی گردیدند، بلكه راه را          بیشتردرصفوف طبقه كارگر   چه   تفرقه وتشتت هر  

به   استفاده ازتفرقه وتشتت موجود       ئوامپریالیسم باس  .   امپریالیسم وارتجاع بین المللی هموارنمودند            توطئه های  
درپیشگاه   آنان را   و  سركوب جنبشهای رهائی بخش وشكارمبارزان كمونیسم درچهارگوشه جهان ادامه میداد                  

ازاین   یئاهیره نمونه     درافغانستان وغ    فاجعه ملی درایران، وضعیت موجود         .  سرمایه قربانی میكرد       خداوند
 .ندهایرهآورد

درتمام دوران جنگ سرد كه توپخانه تبلیغاتی بورژوازی،  پرولتاریا وایدئولوژی او یعنی ماركسیسم ـ لنینیسم                          
موردحملات بیرحمانه قرارمیداد، رهبران احزاب كمونیست ودررأس آنان             رابه منظورپرده پوشی جنایات خود      

 و آنان را به زحمتكشان جهان مشغول بودند دیگر و   به اغفال طبقه كارگر    رهبری حزب كمونیست اتحادشوروی   
ضمن علم  یا  .  تبعیت و پشتیبانی از صدام حسین ها و آیت االله روح االله خمینی ها تشویق و ترغیب می نمودند                            

 بوش  پرزیدنت  با  وهمصدا   میكروبی وشیمیائی دم ازمنافع عموم بشری میزدند        ,ینمودن لولوی سلاحهای هسته ا    
خواهان برپائی  ,  که خود را برای بلعیدن جهان مهیا می نمودند          دنیای سرمایه داری       و نخبگان  دیگرایدئولوگها  و

درمنطقه خلیج فارس وعراق واخیر اً درسودان   را  نظمی كه اولین گام دورانسازخود    .  شدند  نظم نوین جهانی می   
 . ه استوافغانستان برداشت

شوروی، پارچه پارچه شدن یوگسلاوی وادامه جنگ                  جماهیر      نابودی اتحاد  فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم،         
 .بودو منافع عموم بشری نظم نوین جهانی  اولین دستآوردهای امپریالیسم درپرتودر شمار ،  بالکانبرادركشی در

بین فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم وپارچه پارچه شدن اتحادجماهیرشوروی                 تا  درفاصله بین انقلاب كبیراكتبر      
عمیق وهولناك     دره ای  ,  در کشورهای به اصطلاح کمونیستی           وتوده های زحمتكش            احزاب طبقه كارگر      

 درسراشیبی سقوط و     توده ها   از  حزب بصورت جدا     و  بنحویكه طبقه كارگرازحزب بریده بود      .  بوجودآمده بود 
 . داشت امپریالیسم جهانخوارگام برمی سازش با

دزدی ها و تبعیض های آپاراتچی های حزبی و نور              ,  که از حق کشی ها      شوروی  اتحاد جمهاهیر    طبقه كارگر    
منویات   پیشآهنگ وطلایه دار   نه تنها     حزب را ,  چشمی های رهبران لیبرال و نئولیبرال حزب به ستوه آمده بود              

 رئیس  یلتسینبوریس  چنانچه وقتی مثلث       .وجودش میدانست   به ز   عدمش را بلکه نابودی و      ,  دانست  نمی  خود
كه    رئیس پارلمان روسیه سفید     شوشكیویچ رئیس پارلمان اوكرائین،      كراوچوكروسیه،    جمهوری فدراتیو جمهور
 بی اعتنا به خواست جمعیت         دفترسیاسی حزب بودند،     برجسته حزب كمونیست اتحادشوروی وعضو         ازاعضا

مهوری های این سیصد میلیونی اتحاد جماهیر شوروی و در نظر گرفتن عقاید و نظریات روسای جمهور دیگر ج
 از  گارباچف، این یهودای عالم كمونیسم را      میخائیل  بركناری    شوروی و    انحلال اتحاد   برست  درشهر,  سرزمین

میلیون   حزب وبیش ازصد    اعضاء    و  ریاست جمهوری اتحادشوروی اعلام داشتند، ازمیان بیست میلیون كادر              
درعوض . زبان به اعتراض نگشود نخاست و بپااعضاء سازمان جوانان حزب حتی ده نفرعلیه عمل خائنانه آنان 

كه   را  كارت های عضویت خود      تا  ریختند  خیابانها  و  حزب باشادی وسروری باورنكردنی به كوچه ها           اعضاء
 .دانستند، به شعله های آتش بسپارند خودمیکارگری نشانه شرف وحیثیت      وآنرا  روزگاری بدان مباهات میكردند   

استالین و مجسمه های فلزی و تصاویر آنان بود که از پنجره ها به بیرون ریخته می لنین و , انگلس, آثار مارکس
و از هم پاشیدگی کشور شوراها و سرزمین لنین و انقلاب کبیر                انحلال حزب     .  شد تا راهی زباله دانی ها شود         

براثر معجزه  پس از قرنها    گیخت كه گوئی    نشعفی برا   و  درمیان كارگران وزحمتكشان شوروی چنان شور      اکتبر  
 .  وحشت آفرین رهائی یافته اند و ازچنگال هیولائی مهیب  ای

 پیش با   كه ازسالها   براستی گناه بگردن كیست؟ پرولتاریای جهانی یا پیشاهنگان عافیت طلب وخیانت پیشه ای                   
 همچون بازوی راست جهانخواران به غارت                    و سوسیال صهیونیستی         اندیشه وتفكر سوسیال امپریالیستی         

مانند کشیشان دوران انگیزاسیون قرون وسطا و روحانیون حاکم بر تكشان وسركوب آنان مشغول بودند ولی زحم
ودفاع و کوخ نشینان     دم ازرهبری كارگران وزحمتكشان        و عوامفریبی های مشمئز کننده           ریاكاری    با,    ایران

 زدنند؟ ازحقوق حقه آنان می
 ین رهبران ومدعیان دفاع ازحقوق زحمتكشان تقریباً دیرشده است و گرچه برای پرده برداشتن ازچهره منافقانه ا  

کماکان بدین دلیل كه هنوزبعضی ازآنان               بی نقاب نموده است، امّا            و  بی آبرو    گذشت زمان بیشترآنان را        
ازمصوبات كنگره بیست      دارند، به گوشه ای       رذیلانه داعیه رهبری طبقه كارگررا        و  باقی مانده      درسنگرخود

، كه بیشتررهبران احزاب كمونیستی درآن شركت داشتند               ١٩٨٦ب كمونیست اتحادشوروی، درسال      وهفتم حز  
 : كنگره خاطرنشان ساخت كه. وعریان ترگردد سری خورده آنان نمایان تر تو چهره منافقانه و اشاره میكنیم تا

دررفتاربعنوان سرمشق نگاه  و كار  درهرچیز، در.....)گارباچف، یلتسین ، شواردنادزه ( به ما، به كمونیستها «  
موظفیم  ما. بگوید، راستی اوكمونیست واقعی است كردكه انسان زحمتكش بتواند كار آنچنان زندگی و باید. میكنند
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بخوان {تصادفی     افراد  بدون احساس خستگی مراقب پاكی ومنزه بودن صفوف حزب باشیم وآنراازشروجود                    
مغرضانه    كه بقصدجاه طلبی یامقاصد                  }!حمتكشانبخوان ز    {تصادفی       افراد  ازشروجود}  !كارگران

 .دیگرواردحزب میشوند، مصون داریم
 سعی میكنند   حزب بیگانه هستند     مغرضانه شخصی، افرادی كه با        مقاصد  افرادی با .  این نكته ایست بسیارمهم     
 آن  وازاجرای سیاست   برند  می  آبروی حزب را     باعمل خود   اینها.  زحمتكشان درآیند   بعضویت حزب زمامدار   

 بخوان كارگران و    {آنها  وجود  شر  از  را  قاطعیت تمام خود       با  به این جهت حزب باید          .  كنند  جلوگیری می  
 .  » خلاص كند}زحمتكشان 

شوروی سابق فرمان       مردم اتحاد    و  واقعیت تلخ اینست كه میلیاردرهائی كه امروزبرسرنوشت طبقه كارگر                  
 یلتسین ها، شواردنازه ها،      !  شوروی نیستند   جماهیر     میرانند، كسانی جزرهبران سابق حزب كمونیست اتحاد             

زدن چوب حراج به زندگی مردم            آنان با !  نشدند  شبه میلیاردر   یك  شوشكیویچ ها   وکراوچوک ها    ,  سابچاكها
 .این پایگاه رسیده انده امریكای لاتین ب  تا گرفته افریقا و روسیه ودیگرزحمتكشان جهان، ازآسیا

درپیرامون   هیاهو  اردوگاه سوسیالیسم و    و  شوروی    علل فروپاشی اتحاد  ی  باره    درو کنکاش   پیكاوی    و  جستجو
 برای میخائیل گارباچف و دیروز تابازیگران و آتش بیاران معرکه بوده و آن،  آنهم ازطرف رهبران وكسانی كه 

. یستكردند، فریبی بیش ن         مدحشان سیاه می       در  را  وصفحات ارگانهای خود       میكشیدند  همپالكیهایش هورا  
 حاصلی جزخاك پاشیدن در    نیز  كنونی حضرات   ریاکارانه و عوامفریبانه ی       اشك تمساح ریختن       و  رجزخوانیها

 این رهبران و   .    به گمراه كردن بیشترزحمتكشان می انجامد           و  دربرندارد و زحمتکشان گیتی         چشم پرولتاریا  
 گناهكارند خود) بزرگتر پیشگاه برادر در بله قربان گو برادران مطیع و( مدعیان به عنوان رهبران احزاب برادر

 كه می بایست در آنان برادرانی هستند. باشند پرولتاریای جهانی پاسخگو و تاریخ  برابر در باید چیز قبل ازهر و
قبال پرولتاریا ونیروهای انقلابی جهان    در  وبه خیانت های خود     بزرگتر برروی صندلی اتهام بنشینند      برادر  كنار

 . دهندگان دستاوردهای مبارزاتی پرولتاریا درچهارگوشه جهان هستند آنان بدون چون وچرا، برباد. اعتراف كنند
. حزب طبقه كارگر، سازمان انقلابیون است نه سازمان خیالبافان درباره آینده بهتر                 «  :  كه  فراموش كرد   نباید

 .»سازمان مبارزان است نه دمسازان بانظامهای موجودبورژوازی 
 وبهره كشی از      ن تفاصیل ، نظام غارتگرسرمایه داری كه ادامه حیات ننگینش بستگی به استثمار                         تمام ای    با

درحال احتضار    این نظام پوسیده و     .  تاریخ ندارد   جزتن دادن به جبر       زحمتكشان دارد، چاره ای       و  كارگران  
 میكشد، رفتنیست و   رخ جهانیان    ه  ب  جنجالی كه براه انداخته است وقدرقدرتی خودش را              و  برخلاف همه جار   

قرن بیست ویكم دوران       ,  بی شک و با یقین         .  آلترناتیوی بغیراز نظام سوسیالیستی وحكومت كارگران ندارد              
 جز  طول تاریخ     در  ستمكشان ومحرومانی كه بحق خالق جهانند اما        .  بود  پیروزی ستمكشان برستمگران خواهد    

حقانیت  زیرا! آینده ازآن پرولتاریاست.  نیاورده اند بردست وپایشان پیچیده است، چیزی بدست     زنجیركه  پاره ای 
كنون ازجانب تئوری        تا  ١٨٤٨آنكه ازسال       با  برجاست و    پنجاه سال پا      و  پس ازگذشت یكصد    }  مانیفست   {

ردای سرخ كمونیسم بمیدان آمده       واپورتونیستهائی كه با    رویزیونیستها  دنیای سرمایه داری و    و نخبگان   پردازان  
شده است، خللی برآن       آمده ودرراه نشرواشاعه اش سنگ اندازی ها           ام اتهامات برمبانیش وارد    اند، انواع واقس   

بشرطی !  دیگررنجبران گیتیست   و  آینده ازآن پرولتاریا  !  ساخت  ازگذشته آموخت وآینده را      باید.  نشده است   وارد
مه پلیدیها پاك ومنزه      را ازه   كه پرولتاریا ضمن مسلح شدن به آموزشهای ماركسیسم ـ لنینیسم ، صفوف خود                      

حزب طبقه كارگر سازمان انقلابیون است نه مأمن وپناهگاه ماركسیستهای اعلیحضرت ، كمونیستهای                   .  گرداند
را   كارگران باید به یك خانه تكانی جانانه دست بزنند وارتش پیكارجوی خود                  .  سوسیالیستهای پاپ   و  آیت االله    

با ایمانی راسخ وعزمی خارائین، پیش برای          .  ب دار نجات دهند     ازشر وجود رویزیونیستها واپورتونیستهای نقا      
پیش بسوی تشكیل     .  جهانی  فتح آینده، پیش بسوی هرچه مستحكم نمودن صفوف ارتش پرولتاریای پیروزمند                      

 . انترناسیونال چهارم 
   )م ـ دیزاشكن( فرزاد جاسمی 

   آلمان١٩٩٨ 
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 ١٨٧٢پیشگفتارماركس وانگلس برچاپ آلمانی 
اتحادیه كمونیستهایاجمعیت بین المللی كارگری كه دراوضاع واحوال آن زمان طبعاً میتوانست تنهایك جمعیت                      

 خودكه درلندن برگذارشد، به امضاكنندگان زیرمأموریت دادتابرنامه مشروح     ١٨٤٧سرّی باشد، دركنگره نوامبر   
 زیرین پدیدآمدودستنویس آن چندهفته پیش          }مانیفست  {  بدینسان   .  تئوریك وعملی حزب رابرای نشرتهیه كنند          

 . فرانسه برای چاپ به لندن فرستاده شد١٨٤٨ازانقلاب فوریه 
كه نخست بزبان آلمانی منتشرشد، تاكنون حداقل دوازده باردرآلمان، انگلستان وامریكابه این زبان                 }  مانیفست  {

جمهوریخواه {The  Red Republicanدرمجله  ١٨٥٠به زبان انگلیسی نخستین باردرسال        .  چاپ شده است   
 شرتدرلندن من ١٨٥٠كه بیانگراندیشه های چارتیست های انگلیسی بودوازژوئن تانوامبر              ای  سرخ ، هفته نامه     

 باسه ترجمه ١٨٧١وسپس درسال} Miss Helen Macfarlane{درلندن باترجمه میس هلن ماكفارلن } .میشد
 .مختلف درامریكا انتشاریافت

 ٢٦ـ  ٢٣قیام پرولتاریای پاریس درروزهای         {١٨٤٨ درپاریس كمی پیش ازقیام ژوئن           به زبان فرانسه نخست     
تاماه مه ١٨٧١هفته نامه ارگان شعبه انترناسیونال اول، ازاكتبر            {Le Socilisteوبه تازگی درمجله       }  ژوئن   
تهیه چاپ نیویورك، منتشرشده وترجمه جدیدی ازآن دردست        }  .كه بزبان فرانسوی درنیویورك منشرمیشد    ١٨٧٣
بزبان روسی درسالهای شصت     .  انتشارآن بزبان لهستانی اندكی پس ازنخستین چاپ آلمانی انجام گرفت                .  است

 .نخستین چاپ آلمانی ترجمه شد انتشار بزبان دانماركی نیزاندكی پس از. درژنوانتشاریافت
بیان شده } مانیفست {باآنكه درطول بیست وپنج سال اخیرشرایط سخت تغییركرده است، اصول عامی كه دراین     

 .است، امروزنیزدرستی كامل خودرابطوركلی حفظ كرده است
خودتصریح میكندكه كاربردعملی این اصول          }  مانیفست   {.  وآنجامی بایست برخی نكات اصلاح شود             اینجا

درهرمكان وهرزمان بستگی به چگونگی اوضاع واحوال تاریخی موجودخواهدداشت وبدین جهت برای اقدامات     
به هیچ عنوان اهمیت مطلق درنظرگرفته نشده           }  پرولتاریا وكمونیستها {درپایان بخش دوّم      .بی طرح شده      انقلا

 .بصورت دیگری بیان داشت  درحال حاضرازجهات گوناگون باید این قسمت را. است 
زبی باتوجه به پیشرفت عظیم صنایع بزرگ درطول بیست وپنج سال اخیروهمروندباآن پیشرفتهائی كه درزمینه ح

طبقه كارگرصورت گرفته است ونیزباتوجه به تجارب عملی ناشی ازانقلاب فوریه وازآنهم بیشترتجارب عملی                   
كه درآن     }  .درپاریس بقدرت رسید        ١٨٧١دولت انقلابی طبقه كارگركه درسال                {ناشی ازكمون پاریس             

 .ه امروزكهنه شده استپرولتاریابرای اولین بارقدرت سیاسی راطی دوماه دردست داشت، برخی مواداین برنام
 دصاف وساده ماشین دولتی حاضروآماده را       طبقه كارگرنمیتوان {  ثابت كردكه    این مطلب را   كمون مخصوصا 

جنگ داخلی درفرانسه پیام شورای {رجوع شودبه كتاب (} .بكاراندازد وآنرابرای تحقق اهداف خود تصاحب كند
علاوه .). نی كه درآن این اندیشه كامل تربیان شده است         چاپ آلما ١٩، صفحه   }  كل جمعیت بین المللی كارگران      

 ١٨٤٧براین بخودی خودروشن است كه انتقادازآثارسوسیالیستی برای امروزناقص است، زیرافقط تاسال                              
( به همین سان روشن است كه موضعگیری كمونیست هادربرابراحزاب گوناگون اپوزیسیون                     .  رادربرمیگیرد
اصلی خود، امروزنیزصحیح است، ازنظركاربردعملی كهنه شده، زیراوضع             باآنكه درخطوط    )  بخش چهارم     

 . ازآنهایادشده ازمیان برده است) بخش چهارم ( سیاسی بكلّی تغییركرده وسیرتاریخ ، بیشتراحزابی راكه درآنجا
ن مقدمه  برای چاپ بعدی بتوا     شاید.  تاریخیست كه مادیگرخودرامحق به تغییرآن نمیدانیم       یك سند }  مانیفست{امّا

برای ماچنان  }  مانیفست{چاپ كنونی    اقدام به تجدید  .  تاامروزرادربربگیرد١٨٤٧ایتهیه كردكه فاصله میان سال     
 .غیرمترقبه بودكه فرصتی برای این كارباقی نمی گذاشت

 كارل ماركس ـ فریدریش انگلس
  لندن١٨٧٢ ژوئن ٢٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پیشگفتارماركس وانگلس برای چاپ دوّم 
                          ١٨٨٢ نیفست بزبان روسیما

، انقلابی  ١٨٧٦ ـ    ١٨١٤میخائیل الكساندرویچ (كه باكونین    }  مانیفست حزب كمونیست      {نخستین چاپ روسی      
آنراترجمه كرده  .)خرده بورژوازی روس وایدئولوگ آنارشیسم كه مخالف سرسخت وآشتی ناپذیرماركسیسم بود              

 . انجام گرفت) ١(} كولوكل {انتشاریافت وچاپ آن درچاپخانه بود، درابتدای سالهای شصت 
چنین دیدی . بزبان روسی دردیدگاه غرب تنهامیتوانست یك پدیده ادبی نادر جلوه كند} مانیفست { آن زمان انتشار

چه عرصه محدودی داشت ،         )  ١٨٤٧دسامبر(اینكه جنبش كارگری درآن دوران        .  اكنون دیگرغیرممكن است    
 در}  موضعگیری كمونیستهادرقبال احزاب گوناگون اپوزیسیون       {:  }مانیفست  {   آخرین فصل     مطلبی است كه  

دراین فصل درست ازروسیه وامریكا سخنی درمیان         .  بمانشان میدهد  كشورهای مختلف ، باروشنی كامل آن را         
 . نیست

 یالات متحده مازاد    وكوچیدن به ا     این زمانی بودكه روسیه آخرین ذخیره ارتجاع سراسراروپاراتشكیل میداد                 
موادخام برای اروپافراهم    )روسیه وایالات متحده   (  هردوی این كشورها   .  نیروهای كارگری اروپاراجذب میكرد     

بنابراین آنهادرآن دوران هریك به نحوی تكیه گاه         .  میآورندودرعین حال بازارفروش فرآورده های صنعتی بودند        
 .نظام موجوددراروپابودند

زراعتی آمریكای شمالی     همان مهاجرت های اروپائیان، درتولید      !  ن وضع تغییركرده است    اكنون تاچه اندازه ای    
چنان افزایش عظیمی رافراهم ساخته است كه درحال حاضربارقابت خویش مالكیت ارضی بزرگ وكوچك                            

 درچنان پهنه ایبه علاوه این مهاجرتها، به ایالات متحده امكان داده است تاباچنان نیروو. میلرزاند دازبنیا اروپارا
كه درزمانی كوتاه به انحصارصنعتی كنونی اروپای  به بهره برداری ازمنابع عظیم صنعتی خویش مبادرت ورزد

مالكیت ارضی  .  نیزتأثیرانقلابی برجای میگذارد    این هردوعامل درخودامریكا  .  غربی، بویژه انگلستان پایان دهد     
م سیاسی این كشورراتشكیل میدهد، بتدریج مغلوب رقابت          تمام نظا   كه بنیاد   )  Farmer(  مزارع  كوچك ومتوسط 

 ازكارگران كثیرالعده پدید    وهمزمان باآن درحوزه های صنعتی نیز برای اولین بارتوده ای            مزارع بزرگ میشود  
 .وتمركزشگفت انگیزسرمایه صورت میگیرد میآید

سلاطین اروپا، بلكه بورژوازی       نه تنها   ١٨٤٩ ـ    ١٨٤٨دردوران انقلاب سالهای      .  حال روسیه رادرنظربگیریم   
 .اروپانیز مداخله روسیه رایگانه راه نجات خویش ازچنگ پرولتاریا كه بیداریش تازه آغازشده بود، میدانستند

بسرمیبرد اسیرجنگی انقلابست وروسیه      )  ٢(امّا اوكه اكنون درگاتچینا      .  پیشوای ارتجاع اروپامیدانستند      تزاررا
 .تطلایه دارجنبش انقلابی اروپاس

امّا روسیه ، میبینیم     .  اعلام فنای عنقریب واجتناب ناپذیربورژوازی امروزین بود         }  مانیفست كمونیست {  وظیفه  
كه همراه رشدسریع وتب آلودسرمایه داری ونیزبهمراه مالكیت بورژوائی برزمین كه پیدایش آن تازه شروع شده            

 .است، بیش ازنیمی اززمینهادرتملك جمعی دهقانان است
ن سئوال پیش میآیدكه آیاكمون دهقانی روسی كه البته اكنون سخت ازهم فروپاشیده است ، قادرست مستقیماً حال ای

بشكل عالی، یعنی بشكل كمونیستی تملك زمین بدل گردد؟ یااینكه برعكس ، نخست بایدهمان پروسه تلاشی                                
اسخی كه اكنون میتوان دادآنست وتجزیه ایراكه درسیرتكامل تاریخی غرب صورت گرفته است، بگذراند؟ یگانه پ
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كه اگرانقلاب روسیه علامتی برای شروع انقلاب پرولتری درغرب محسوب شودوبدینسان هردوانقلاب                                    
یكدیگرراتكمیل كنند، آنگاه مالكیت همگانی ارضی امروزین روسی نیزمیتواندسرآغازی یرای تكامل كمونیستی                

 .باشد
 كارل ماركس، فریدریش انگلس

  لندن١٨٨٢ ژانویه ٢١
 
 ١٨٥٧این نشریه درسالهای . كولوكل یاناقوس عنوان روزنامه ایكه بیانگر اندیشه های دمكراتهای انقلابی بود) ١
دوتن ازبرجسته ترین دمكراتهای انقلابی       )   Ogarev(واگاریف  )  Gertssen(  توسط الكساندرگرتسن    ١٨٦٧ـ  

ضمیمه روسی منتشرمیشدروزنامه تاسال      بزبان فرانسوی با     ١٨٦٩ـ  ١٨٦٨روس به زبان روسی ودرسالهای          
 . درلندن وازآن پس درژنوبه چاپ میرسید١٨٦٥

. كه قصر سلطنتی تزارهای روسیه درآن قرارداشت) سن پترزبورگ(  گاتچینا، محلیست درنزدیكی لنین گراد    )  ٢
ن وی   ، جانشی  ١٨٨١دراوّل ماه مارس        }  نارودنایا ولیا  {  پس ازقتل تزارالكساندردوّم بدست اعضای گروه                

باین دلیل   .  درآنجابسرمیبردوبیرون نمیآمد  }  نارودنایاولیا{الكساندرسوّم ازترس اقدامات انقلابی كمیته اجرائی             
 .میكنند یاد} اسیرجنگی انقلاب {ماركس وانگلس ازوی بعنوان 
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 ١٨٨٣پیش گفتارانگلس برچاپ آلمانی 
وامریكابیش  ماركس،  مردی كه تمام طبقه كارگراروپا. كنم أسفانه من باید تنهائی امضامت پیشگفتارچاپ كنونی را

پس .  ازهركسی مدیون اوست ، اینك درگورستان هایگیت  آرمیده وهم اكنون اولین سبزه برمزارش دمیده است                      
توانددرمیان نمی}  مانیفست{  به هرحال ، دیگرسخنی ازتغییریاتكمیل متن            )  ١٨٨٣چهاردهم مارس    (ازمرگ او 

 .به همین خاطرمن بیش ازپیش لازم میدانم كه باردیگرنكات زیرین رابانهایت صراحت دراین جا بیان دارم. باشد
. به ماركس تعلق دارد            برآن استوارست ، كلاً ومنحصراً              }  مانیفست{اندیشه بنیادین زیرین كه سراسر              

تاریخ سیاسی وفكری     رهردورانی ازتاریخ،  بنیاد   تولیداقتصادی وساختارجامعه كه نتیجه جبری این تولیداست، د        
، تاریخ   )  ازهنگام فروپاشی مالكیت بدوی زمین           (  آن دوران راتشكیل میدهد ودرنتیجه این امرسراسرتاریخ               

مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه میان طبقات استثمارشونده واستثمارگر، میان طبقات زیردست وزبردست درمراحل                
) كارگران  (  واین مبارزه درحال حاضر به مرحله ایكه دیگرطبقه بهره ده وستمكش                 مختلف جامعه بوده است       

نجات یابد، مگرآنكه درعین حال همه جامعه رابرای               )  سرمایه داران     (  نمیتواندیوغ طبقه بهره كش وستمگر        
 . همیشه ازبهره كشی ، ازستم وازمبارزه طبقاتی برهاند

 .لازم میدانم} مانیفست{خود در  امّا درحال حاضرتصریح آنراخاطرنشان ساخته ام، من این مطلب رابارها
 لندن١٨٨٣ژوئن ٢٨فریدریش انگلس ، 
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 ١٨٨٨مقدمه انگلس برچاپ انگلیسی 
این اتحادیه نخست یك تشكل كارگری صرفاً آلمانی         .  به عنوان برنامه اتحادیه كمونیستها انتشاریافت      }  مانیفست{

اروپامنهای انگلستان (  درقاره ١٨٤٨بروضع سیاسی كه تاسال  بنا و بدل گردیدبودكه بعداً به جمعیت بین المللی 
 این ١٨٤٧كنگره نوامبر. اجتناب ناپذیرمیبایست بصورت یك جمعیت سرّی باقی بماند وجودداشت، بطور) وایرلند

رابرای برنامه مشروح نظری وعملی حزب         تا  اتحادیه كه درلندن برگزارشد، به ماركس وانگلس مأموریت داد           
 فوریه  ٢٤پایان یافت ودستنویس آلمانی آن چندهفته پیش ازانقلاب          ١٨٤٨این كاردراوّل ژانویه    .  انتشارآماده كنند 

نخستین .   درپاریس منشرشد  ١٨٤٨ترجمه فرانسه اندكی قبل ازقیام ژوئن        .  فرانسه برای چاپ به لندن ارسال شد       
١٨٥٠انجام گرفته بود، به سال  ) Miss Helen Macfarlane(ترجمه انگلیسی كه توسط میس هلن ماكفارلن 

به چاپ    )  George Julian Harney  (متعلق به جرج جولیان هارنی       The Red Republicaneدرمجله  
 پاریس كه نخستین      ١٨٤٨شكست قیام ژوئن      .  ترجمه هائی نیزبزبان های دانماركی ولهستانی منتشرشد          .  رسید

 بود، بازهم برای مدتی طومارخواستهای اجتماعی وسیاسی طبقه                  مبارزه بزرگ میان پرولتاریا وبورژوازی         
پیش ازانقلاب فوریه فقط میان گروههای مختلف          درهم پیچیدوازآن پس، مبارزه برسرقدرت مانند       را  كارگراروپا

بمبارزه برای تأمین آزادی عمل سیاسی وبموضعگیری                مجبوربود  طبقه توانگرانجام میگرفت وطبقه كارگر         
 . راطی بخش رادیكال سرمایه داری بسنده كندبسودجناح اف

مثلاً پلیس پروس     .  هرجنبش مستقل كارگری بمجردی كه آثارحیات ازخودنشان میداد، بشدت سركوب میشد                       
اعضای كمیته    .  توانست ردكمیته مركزی اتحادیه كمونیستهاراكه درآن زمان دركُلن جای داشت، پیداكند                               

این محاكمه مشهوركه      .   به دادگاه تسلیم شدند           ١٨٥٢شت دراكتبر   ماه بازدا   ١٨دستگیرشدندوسرانجام پس از      
نوامبرادامه یافت وهفت تن ازمتهمان به سه            ١٢ چهارم اكتبرتا  از نامیده میشود }  دادرسی كمونیستهادركُلن    {

. رسماً منحل اعلام كردند اعضای بازمانده پس ازصدورحكم،  اتحادیه را. تاشش سال زندان درقلعه محكوم شدند
 . ازآن پس محكوم به فراموشی است} مانیفست{ینسان بنظرمیرسیدكه بد

باردیگربرای دست زدن به هجوم تازه علیه طبقات حاكمه باندازه كافی نیروگرفت                           وقتی طبقه كارگراروپا     
امّا این جمعیت كه باهدف معین متحدكردن همه پرولتاریای رزمنده               .  آمد پدید}  جمعیت بین المللی كارگران       {

برنامه این   .  بپردازد}  مانیفست{وامریكاپدیدآمده بود، قادرنبودبلافاصله به اعلام اصول تصریح شده در                 اروپا
هم برای تریدیونیون های انگلیسی، هم برای پیروان پرودون  تا كافی گسترده باشد  انترناسیونال می بایست به حد    

درآلمان قابل قبول  ) ١٨٦٤ ـ ١٨٢٥( ن لاسال درفرانسه، بلژیك، ایتالیاواسپانیاوهم برای پیروا ) ١٨٦٥ ـ١٨٠٩(
ماركس كه این برنامه راطوری نوشته بودتابرای همه احزاب رضایت بخش باشد، برشدفكری طبقه                               .  باشد

. رشدی كه درپرتووحدت عمل وتبادل نظر، ناگزیرمیبایست پدیدآید                                                 .  كارگراعتمادكامل داشت       
تهای بیش ازپیروزی ها، حتماً میبایست كارگران رابه بی              رویدادهاوفرازونشیبهای مبارزه علیه سرمایه وشكس       

پایگی انواع نظریاتی كه بعنوان اكسیری برای درمان همه دردها بدان دل بسته بودند، آگاه سازد وراه رابرای                          
 .درك عمیق ترشرایط عینی رهائی طبقه كارگربگشاید

 یعنی سال بنیانگذاری        ١٨٦٤ن باسال   كه انترناسیونال منحل شد ، كارگرا              ١٨٧٤درسال.  حق باماركس بود     
  ) Lassallisme(درفرانسه ولاسالیسم      )  Proudhonisme(پرودونیسم   .  انترناسیونال بكلّی تفاوت داشتند        

وحتی تریدیونیون های محافظه كار انگلیسی كه اكثراً ازمدتهاپیش                      میكشیدند  را  درآلمان واپسین نفس خود       
(ك بموضعی نزدیك میشدندكه رئیس كنگره گذشته شان كه درسوئونسی                 ازانترناسیونال بریده بودند،  اندك اند        

Swansea  (            سوسیالیسم قاره دیگربرای ماوحشت آفرین           {:  برگزارشد، توانست ازجانب آنهااعلام داردكه
 .میان كارگران تمام كشورها رواج یافته بود} مانیفست {به راستی كه اصول . }.نیست

چندین   به بعد    ١٨٥٠متن آلمانی آن ازسال          .  وی صحنه گام نهاد       لگربه ج  نیزباردی}  مانیفست   {بدینسان خود  
 درنیویورك بزبان انگلیسی ترجمه شدودرهمان       ١٨٧٢درسال.  چاپ شد   باردرسوئیس ، انگلستان وامریكا تجدید      

 . بچاپ رسید، Woodhull and  Claflin,s  Weeklyجادرهفته نامه 
چاپ نیویورك،      Le Socialisteودرمجلهانجام گرفت        بزبان فرانسه         ازروی متن انگلیسی ترجمه ای              

انجام گرفت    ازآن پس دست كم دوترجمه انگلیسی دیگركه كم وبیش تحریف شده بودند، درامریكا                    .  انتشاریافت
 ١٨٦٣نخستین ترجمه روسی كه باكونین مترجم آن بود، دراوایل سال            .  چاپ شد   درانگلستان تجدید   ویكی ازآنها 

این (، گرتسن درژنوانتشاریافت ودومّین ترجمه آن كه به بانو ورا زاسولیچ قهرمان ) ناقوس ( درچاپخانه كولوكل 
چاپ تازه ای بزبان دانماركی .  درهمان ژنومنتشرشد١٨٨٢تعلق دارد، درسال  .)  ترجمه متعلق به پلخانف میباشد    
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 جدیدی بفرانسه  دركپنهاك وترجمهSocial demokratisk  Bibliothek جزوسلسله انتشارات ١٨٨٥درسال
بزبان   ازروی متن اخیرترجمه ای      .   ، چاپ پاریس منتشرشد         Le  Socialiste درهفته نامه        ١٨٨٦درسال   

 . انتشاریافت  درمادرید١٨٨٦اسپانیائی انجام گرفت كه بسال 
ی كه ترجمه آن بزبان ارمن. میرسد ازچاپهای مكرر آلمانی سخنی بمیان نمیآوریم، تعدادشان دست كم به دوازده تا

چندماه پیش می بایست درقسطنطنیه بچاپ برسد، طبق اطلاعی كه بمن رسیده است،  صرفاً بدان دلیل كه                                    
بنامد،  تالیف خود را} مانیفست {مترجم نیزحاضرنشد و ناشرازانتشاركتابی كه اسم ماركس برآن باشد ، میترسید    

 . معوق مانده است
بدینسان تاریخ  .  ندیده ام   ئی بمن رسیده است امّا خودم آنهاررا        درباره ترجمه های بعدی بزبانهای دیگرنیزخبرها       

درحال حاضر این اثردرمیان تمام آثار          .  حاضرست  بمیزان زیادی بازتاب جنبش كارگری عصر          }  مانیفست{
سوسیالیستی بی گمان رایج ترین وجهانی ترین اثروبرنامه مشترك قابل قبول میلیونهاكارگرازسیبری                                            

 . تاكالیفرنیاست
 عنوان  ١٨٤٧درسال  .  سوسیالیستی بنامیم }  مانیفست  {این ، هنگام نگارش این اثر، مانمیتوانستیم آنرا             جودباو

  ) ١٨٥٨ ـ    ١٧٧١روبرت ،    (  سوسیالیست ازسوئی به هواداران مكاتب تخیلی گوناگون یعنی به پیروان اوئن                   
  دوران گروهك های تك افتاده ایدرفرانسه كه هردودرآن ) ١٨٧٢ ـ ١٨٣٧شارل، ( درانگلستان وپیروان فوریه 

شده وبتدریج روبزوال میرفتند، اطلاق میشد وازسوی دیگربه انواع افسونگران اجتماعی كه براندازی جمیع                          
نمی رسانید، گفته     كه اندك آسیبی به سرمایه وسود        طریق وصله كاریهائی وعده میدادند       از  بلاهای اجتماعی را   

 .میشد
} تحصیل كرده {بیشترازاقشار  و  كه دراطراف جنبش كارگری جای داشتند        بودندعناصری    مورد  دو  درهر  اینان

امّا درآن زمان، آن بخش ازطبقه كارگركه به نارسائی دگرگونیهای صرفاً سیاسی یقین حاصل                .  یاری می جستند  
این یك نوع كمونیسم بودكه          .  كمونیست می نامید       را  كرده بودونوسازی بنیادی جامعه رامدنظرداشت، خود            

درمی یافت ودرمیان طبقه كارگرنیز             ولی اساسی ترین نكته را          .  هنوزتراش نخورده وخام بودوبكلّی ناآگاه          
ودرآلمان  ) ١٨٥٦ ـ ١٧٨٨اتین كابه ( درفرانسه كمونیسم كابه . آورد پدید آنقدرنیرو داشت كه كمونیسم تخیلی را

  )١٨٧١ ـ ١٨٠٨ویلهم واتیلینگ ( كمونیسم واتیلینگ 
سوسیالیسم، دست كم    .   سوسیالیسم، جنبش بورژوائی وكمونیسم،  جنبش طبقه كارگربود              ١٨٤٧البدینسان درس  

چون ماازهمان   .  درحالیكه كمونیسم درست عكس این وضع راداشت              .  بود}  محفل پسند  {دربخش قاره اروپا     
نكه كدام یك    درباره ای }  رهائی طبقه كارگرفقط بدست خودطبقه كارگرانجام میگیرد         {آغازبراین عقیده بودیم كه       

. راباید برگزینیم ، هیچگونه تردیدی نمیتوانست برایمان وجودداشته باشد            )  كمونیسم وسوسیالیسم    (  ازاین دونام    
 . وانگهی ازآن پس نیز فكرانصراف ازاین نام هیچگاه به ذهن ماخطورنكرد

م بنیادینی كه سراسراین     اثرمشترك ماست ، من وظیفه خودمیدانم كه تصریح نمایم ، آن حك              }  مانیفست  {  باآنكه  
مبادله اقتصادی    و  این حكم دال برآنست كه شیوه مسلط تولید             .  كتاب برآن استوارست، به ماركس تعلق دارد            

وساختارجامعه كه نتیجه جبری این شیوه تولیدست، درهردورانی ازتاریخ ، بنیادتاریخ سیاسی ورشدفكری آن                        
درنتیجه این امر،     .  ط باتوجه باین بنیادمیتوان توضیح داد           چگونگی این تاریخ رافق       .  تشكیل میدهد    دوران را  

ازهنگام فروپاشی جامعه اولیه دودمانی كه درآن مالكیت جمعی برزمین                               (  سراسرتاریخ جامعه بشری           
 ، تاریخ مبارزه طبقاتی یعنی پیكارمیان طبقه بهره كش وبهره ده، میان طبقات فرمانروا                                             .)حكمفرمابود

رسیده است كه        این مبارزه طبقاتی ضمن تكامل خود، درحال حاضر بمرحله ای                     تاریخ.  وفرمانبربوده است  
نجات یابد، مگرآنكه تمام   ازیوغ طبقه بهره كش وفرمانروا      دیگرطبقه بهره ده وستمكش یعنی پرولتاریا نمی تواند        

 .شدجامعه رابرای همیشه ازهرگونه بهره كشی ، ستم ، تقسیم بندی طبقاتی ومبارزه طبقاتی رهائی بخ
 برای تاریخ همان اهمیتی راداشته باشد  تدریجاً باین عقیده كه به نظرمن باید١٨٤٥سال پیشتراز ازچند هردوی ما

مستقلانه دراین راه پیش رفته بودم ،          اینكه من تاحد  .  كه تئوری داروین برای زیست شناسی دارد، نزدیك میشدیم          
  بار ١٨٤٥امّا زمانیكه دربهار  .  نشان میدهد }  گلستان  دران  وضع طبقه كارگر  {  مطلبی است كه آنرادركتاب من       

بروكسل باماركس دیداركردم ، اواین تئوری راپرورانده بودوآنراباهمان صراحتی كه دراین جانقل كردم  در دیگر
 .برای من بیان داشت
 . نوشته بودیم، نقل میكنم١٨٧٢ازمقدمه مشتركی كه برای چاپ آلمانی  سطرهای زیرین را

بیان } مانیفست{رطول بیست وپنج سال اخیر شرایط سخت دگرگون شده است، اصول عامی كه دراین      باآنكه د {
. این جاوآنجامیبایست برخی نكات اصلاح شود      .  شده، امروزنیزبه طوركلی درستی كامل خودراحفظ كرده است          

ی اوضاع   كه بكاربستن عملی این اصول درهرمكان وهرزمان به چگونگ                   میكند  تصریح     خود}  مانیفست   {
 .بستگی خواهدداشتوبه همین جهت برای اقدامات انقلابی طرح شده است واحوال تاریخی موجود
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این قسمت رااكنون . به هیچ وجه اهمیت مطلق درنظرگرفته نشده است) كارگران وكمونیستها( درپایان بخش دوّم 
 ١٨٤٨م صنایع بزرگ ازسالتوجه به پیشرفت عظی     با.  ازبسیاری جهات می بایست بصورت دیگری بیان داشت        

پیشرفتهائی كه درزمینه تشكل طبقه كارگرصورت گرفته است ، همچنین باتوجه به                   و  آن بهبود   با  وهمسو  ببعد
تجارب عملی ناشی ازانقلاب فوریه وسپس ازآنهم بیشتر تجارب عملی ناشی ازكمون پاریس كه درنتیجه آن                             

این برنامه كهنه شده       دت دوماه دردست داشت، برخی مواد       برای م   پرولتاریا برای نخستین بارقدرت سیاسی را       
طبقه كارگرنمی تواندماشین دولتی حاضروآماده        {كه  به اثبات رسانید     كمون مخصوصاً این موضوع را       .  است

رجوع شودبه كتاب جنگ داخلی       .(}.راصاف وساده تصرف كندوآنرادرراه تحقق هدفهای خویش به كاراندازد              
، ١٨٧١سالTruelov جمعیت بین المللی كارگران ، چاپ لندن، بنگاه نشریات ترولو            پیام شورای كل  .  درفرانسه

ازنوشته  علاوه براین بخودی خودروشن است كه انتقاد.).   كه درآن این اندیشه كامل تربیان شده است         ١٥صفحه  
 ست كه بهمین طریق روشن ا   .  دربرمیگیرد   را ١٨٤٧سال  های سوسیالیستی برای امروزناقص است، زیرافقط تا       

آنكه درخطوط    با)  بخش چهارم (  نكات مربوط به موضعگیری كمونیستها درقبال احزاب گوناگون اپوزیسیون                
وضع سیاسی بكلی تغییركرده         كهنه شده، زیرا      بردعملی خود    اصلی خود، امروزنیزصحیح است، ازنظركار        

تاریخی است  یك سند} مانیفست{امّا. شده است ازمیان برده است یاد ازآنها آنجا كه در وسیرتاریخ اكثراحزابی را
 .}.به تغییرآن محق نمی دانیم دیگرخودرا كه مــا

ی )  سرمایه  (   كه مترجم بخش اعظم كتاب              }Samuel  Moore{توسط آقای ساموئل مور        ترجمه حاضر  
كه  توضیحی      حاشیه  به اتفاق ازنظرگذراندیم ومن چند        این ترجمه را     ما.  ماركس نیزهست، انجام گرفته است      
 .دارای جنبه تاریخی است بدان افزودم

 فریدریش انگلس
  لندن١٨٨٨ ژانویه ٣٠
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 ١٨٩٢ مقدمه انگلس برچاپ لهستانی سال
 .میطلبد بزبان لهستانی ضرورت پیداكرده است، نتیجه گیریهای چندی را} مانیفست حزب كمونیست{اینكه چاپ جدید

 دراین اواخربنوعی شاخص رشد صنایع بزرگ دربخش قاره اروپا        }  نیفستما{خاطرنشان ساخت كه      پیش ازهرچیزباید 
صنایع بزرگ دریك كشور، تمایل كارگران آن كشورنیزبه فهم ودرك چگونگی وضع                     رشد  با  همروند.  بدل شده است   

 و  وجنبش سوسیالیستی درمیان آنان گسترش می یابد           ، قوت میگیرد   رقبال طبقات توانگ     در  خویش بعنوان طبقه كارگر     
به زبان یك كشورمنتشرشده است،     }  مانیفست{بدینسان ازروی شمارنسخه هائی كه از     .فزونی میگیرد }  مانیفست{نیازبه  

 .میتوان نه تنهاوضع جنبش كارگری، بلكه درجه رشدصنایع بزرگ آن كشوررانیزبادقت معین كرد
دراین امركه طی    .  یع لهستان است   بزبان لهستانی نشان دهنده پیشرفت چشمگیرصنا       }  مانیفست{ازاین روی چاپ جدید     

 وجود  دوران ده ساله پس ازانتشارآخرین چاپ كتاب، واقعاً چنین پیشرفتی صورت گرفته است، هیچ تردیدی نمیتواند                       
ـ ١٨١٤پس ازشكست ناپلـئون بناپارت لهستان بموجب كنگره وین             (}  لهستان كنگره {یا}  لهستان تزاری {.  داشته باشد 

به یكی ازمناطق بزرگ صنعتی امپراطوری         .)  هستان كنگره بخشی ازخاك لهستان بود        ل.   جزوخاك روسیه شد     ١٨١٥
درحالیكه صنایع روسیه درمناطق مختلف پراكنده است، بخشی دركرانه های خلیج فنلاند، بخشی               .  روسیه بدل شده است   

جاهای دیگر، صنایع    ، بخش سوّم دركرانه های دریای سیاه ودریای آزوف وبقیه در                )  مسكووولادیمیر(مركز  در  دیگر
وقتی كارخانه داران   .  لهستان درمحدوده نسبتاً كوچكی متمركزشده ومحاسن ومعایب چنین تمركزی رادرخودجمع دارد              

روسی رقیب، باوجودتمایل شدیدخودبرای روسی كردن همه لهستان ها، خواستاربرقراری حقوق گمركی برای حمایت                   
 .نمودند  تمركزراتأئیدازصنایع خویش علیه لهستان شدند، محاسن این

كارخانه داران لهستانی وهم برای حكومت روسیه ، بصورت نشرسریع اندیشه های سوسیالیستی  معایب آن، هم برای اما
 .میان كارگران لهستانی مشاهده میشود} مانیفست{وتقاضای روزافزون برای دریافت 

ته است، بنوبه خودنشان تازه ایازنیروی حیاتی پایان         امّااین رشدسریع صنایع لهستان كه بررشدصنایع روسیه پیشی گرف          
امّا رستاخیزلهستان مستقل ونیرومندامریست    .  ناپذیرمردم لهستانست كه تضمین جدیدیست برای رستاخیز ملّی آینده آنان           

 میسراست همكاری بین المللی صادقانه ملل اروپا، تنهادرصورتی. كه نه تنهابه لهستانیها، بلكه به همه مانیزمربوط است   
 .كه هریك ازاین ملل صاحب اختیاركامل خانه خویش باشد

كه طی آن مبارزان پرولترناچارشدندبادردست داشتن پرچم پرولتاریا، درنهایت تنهابورژوازی رابه                 ١٨٤٨انقلاب سال 
به استقلال مقصودبرسانند، ایتالیا، آلمان ومجارستان رانیزبدست مجریان وصایای خویش یعنی لوئی بناپارت وبیسمارك          

 .رسانید
هنگامی كه   ١٨٦٣ ببعد، بیش ازمجموع این كشورهابه انقلاب خدمت كرده بود، درسال                    ١٧٩٢امّا لهستان كه ازسال      

اشراف لهستانی نتوانستنداستقلال لهستان راحفظ               .  زیرفشارنیروهای روسی ازپای درمیآمد، بحال خودرهاكردند                 
زه دست كم برای بورژوازی یكسان است ، چیزی كه برای همكاری                                بودونبوداین استقلالامرو   .  كنندیاآنرابازیابند

این استتقلال راتنهاپرولتاریای جوان لهستان میتواندبدست آوردوتنهادردست             .  وهمآهنگی ملل اروپائی ضرورت دارد        
ت كه استقلال لهستان برای كارگران همه مناطق دیگراروپا، همان اندازه ضروریس     .  پرولتاریاتضمین كامل خواهدداشت  

 .برای كارگران خودلهستان
  لندن١٨٩٢ف ـ انگلس دهم فوریه 
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 ١٨٩٣پیشگفتارانگلس برچاپ ایتالیائی 
 برای خواننده ایتالیائی

، یعنی روزانقلابهای میلان وبرلین یاقیام          ١٨٤٨مارس١٨تقریباً مصادف بودباروز   }  مانیفست حزب كمونیست    {انتشار
این دوملّت تاآن . كه یكی ازآنان درمركزبخش قاره ایاروپاودیگری درمركزكشورهای مدیترانه قرارداردمسلحانه دوملّتی 

. زمان بسبب قطعه قطعه بودن خاك خودوجنگهای داخلی ناتوان شده وبراثراین ناتوانی زیرسلطه بیگانگان بودند                                  
 همان اندازه محسوس ، زیریوغ تزارممالك محروسه ایتالیاتابع امپراتوری اتریش بودوآلمان، اگرچه نه مستقیماً ، ولی به     

 .روسیه قرارداشت
١٨٧١ـ١٨٤٨اگراین دوملّت كبیردرجریان سالهای .  به رهائی ایتالیاوآلمان ازاین ننگ انجامید١٨٤٨مارس١٨قیامهای 

 ، همان    توانستندخودرااحیاء كنندواسثقلال خویش را، هریك بنحوی بدست آرند، علتش آن بودكه بقول كارل ماركس                         
 .رادرهم كوبیدند، برخلاف میل خودمجریان وصایای آن ازكاردرآمدند١٨٤٨عناصری كه انقلاب 

 وباخون خودسنگرهای خیابانی را     د  طبقه كارگردرخیابانهاسنگربندی میكر   .  این انقلاب راهمه جاطبقه كارگرانجام داد         
لت، بطوركاملاً مشخص تصمیم به براندازی نظام        امّا تنهاكارگران پاریس بودندكه درموقع سرنگونی دو       .  رنگین مینمود 

بدان علت كه نه سطح        لیكن این كارگران اگرچه تضادمیان خویش وبورژوازی رادرك میكردند، امّا            .  بورژوائی داشتند 
رشداقتصادی كشورونه سطح رشدفكری توده كارگران فرانسوی به آن پایه رسیده بودكه كارنوسازی اجتماعی                                       

 .خرین تحلیل میوههای انقلاب رانصیب طبقه سرمایه داران كردندرامیسرگرداند، درآ
امّا دركشورهای دیگریعنی ایتالیاوآلمان واتریش كارگران ازهمان آغازهدفشان آن بودكه به بورژوازی كمك كنندتابه                        

یست میبا١٨٤٨چون درهیچ كشوری تسلط بورژوازی بدون استقلال میسر نیست، بدین جهت انقلاب سال .  حكومت برسد 
 .اینك نوبت لهستان رسیده است. كه تاآن زمان ایتالیا، آلمان ومجارستان فاقدآن بودند. به وحدت واستقلال ملی بینجامد

نظام . زمینه رابرای آن آماده ساخت و ، گرچه سوسیالیستی نبود، راه رابرای چنین انقلابی هموار١٨٤٨بدینسان انقلاب 
 خروشانی كه صنایع بزرگ درهمه كشورهاداشته است، همه جا                 رشد  رتوپ  در  بورژوائی طی چهل وپنج سال اخیر          

خاطرنشان میسازد، گوركنان   }  مانیفست{طریق همانگونه كه      پرولتاریای نیرومند، پرشمارومتمركزی ایجادكرده وبدین     
ه همكاری صلح بدون تحقق استقلال ووحدت هرملّت، نه اتحادبین المللی پرولتاریا میسراست ون. خویش راپدیدآورده است

كافیست این یاآن اقدام بین المللی مشترك كارگران ایتالیائی،              .  آگاهانه ملّت هابرای دستیابی به اهداف مشترك            و  آمیز
 .نظربگذرانید  ازمد١٨٤٨مجار، آلمانی، لهستانی وروسی رادراوضاع واحوال سیاسی پیش ازسال

. ه ماراازاین دوران انقلابی جدا میسازد، بیهوده نگذشته استچهل وپنج سالی نیزك.  بیهوده نبود١٨٤٨پس نبردهای سال 
بشارتگرفرخنده }  مانیفست{آرزومندم كه انتشاراین ترجمه ایتالیائی            فقط  من.  ثمرات این دوران درحال رسیدن است         

 .باشد، همانطوركه انتشاراصل این كتاب، بشارتگرآغازانقلاب جهانی بود پرولتاریای ایتالیا
اولّین ملّت سرمایه  ایتالیا. میآورد آن نقش انقلابی راكه سرمایه داری درگذشته ایفاكرده است، كاملاً بجا حق  }  مانیفست{

. پایان قرون وسطای فئودالی وسرآغازسرمایه داری كنونی دروجودیك شخصیت كبیرتبلوریافته است             .  داری بوده است   
سال  اكنون نیزمانند.  نخستین شاعردوران جدید استاین شخصیت دانته ایالیائی ، آخرین شاعرقرون وسطاودرعین حال

دانته جدیدی كه منادی ساعت تولداین عصرنوین پرولتری باشد،               آیاایتالیا.   یك دوران تاریخی نوین آغازمیشود        ١٣٠٠
 برای مابه ارمغان خواهدآورد؟

 فریدریش انگلس
  لندن١٨٩٣اوّل فوریه 
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 مانیفست

(وگیزو)  ١٨٥٩ـ١٧٧٣(همه قدرتهای اروپای كهنه، پاپ وتزار، مترنیخ         .  كمونیسمشبح  .  شبحی اروپارا گشت می زند      
 .، رادیكالهای فرانسه وپلیس آلمان برای تاراندن این شبح اتحادمقدس تشكیل داده اند)١٨٧٤ـ١٧٨٧

به كجاست حزب اپوزیسیونی كه مخالفان برقدرت نشسته اش، به آن نام كمونیستی ندهندوكجاست حزب اپوزیسیونی كه               
 نوبه خودبرعناصرمترقی تراپوزیسیون وبرمخالفان مرتجعش اتهام كمونیستی نزند؟

 :ازاین واقعیت دونتیجه بدست میآید
 .همه قدرتهای اروپائی ، اكنون كمونیسم راقدرتی میشمارند

ه هائی كه    وقت آنست كه كمونیستها نظریات ، اهداف وتمایلات خودراآشكارادربرابرجهانیان بیان كنندودرقبال افسان                     
 .پیرامون شبح كمونیسم بافته میشود، مانیفست حزب خودراعرضه دارند

زیرین رانگاشتند كه    }  مانیفست  {  برای همین منظوركمونیستهائی ازملیت های به كلی گوناگون درلندن گردآمدند و                     
 . داكنون بزبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیائی، فلاماندی ودانماركی انتشارمی یاب

 
 بورژواها وپرولترها - ١

  Serf(آزاده وبرده، پاتریسین وپلبین، مالك وسرف          .  تاریخ همه جوامع تااین زمان ، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است                
استادكارگاه وشاگردوبدیگرسخن ستمگروستمكش بایكدیگردرتقابل همیشگی بوده وهمواره علیه                      )  رعیت خانه زاد      

این مبارزه همیشه یابه نوسازی انقلابی سراپای جامعه انجامیده             .   وگاه عیان دست زده اند       یكدیگربه مبارزه ایگاه نهان     
 .ویابه نابودی هردوطبقه پیكارگر

درادوارپیشین تاریخ ، تقریباً همه جاباتجزیه كامل جامعه به لایه های گوناگون یعنی بانردبانی ازمراتب اجتماعی مختلف 
 .روبرومیشویم

، پلبین هاوبردگان، ودرقرون وسطابه اربابان فئودال،                 )نجیب زادگان      (  تریسین هاوشوالیه ها     درروم باستان به پا        
علاوه براین تقریباً درمیان هریك ازاین . هابرخوردمیكنیم)  Serf(، استادان كارگاه، شاگردان وسرف )تیولداران(واسالها

 .لایه هانیزسلسله مراتب خاصی می یابیم
ازبطن جامعه سرنگون شده فئودالی زاده شده است، تضادهای طبقاتی رابرنینداخته ، بلكه                 جامعه بورژوائی كنونی كه       

 .فقط طبقات تازه، شرایط نوی ستمگری واشكال تازه مبارزه راجایگزین اشكال قدیمی نموده است
بیش ازپیش به جامعه . امّا دوران مایعنی دوران بورژوازی، وجه تمایزش آنست كه تضادهای طبقاتی راساده كرده است   

 .دواردوگاه بزرگ متخاصم، به دوطبقه بزرگ متضادبایكدیگر یعنی به بورژوازی وپرولتاریاتقسیم میشود
دركشورهمسایه ماافغانستان، . }مند{مركب ازدوواژه پارسی شاربمعنی شهر وپسوند (  ازسرفهای قرون وسطاشارمندان    

نخستین شهرهابرخاستندوازمیان این شارمندان نخستین .) ستمتداول ا} فرماندار{هم اكنون اصطلاحات شار وشاروالی 
 .عناصربورژوازی سربرآوردند

، میدانگاه تازه ایبرای فعالیت     )  بوسیله واسكودوگاما (وپیدایش راه دریائی دورافریقا   )  توسط كریستف كلمب  (كشف امریكا 
یكا، مبادله بامستعمرات وبطوركلّی        بازارهای هندشرقی وچین، استعمارقاره امر          .  بورژوازی رشدیابنده فراهم آورد       

افزایش وسایل مبادله وكالا، بازرگانی وكشتیرانی وصنعت رابه اوج بی سابقه ای، رسانیدوبدینسان رشدعنصرانقلابی                    
 .رادرجامعه فئودالی روبزوال تسریع كرد

زارهای جدیدافزایش می سازمان پیشین فئودالی یااصناف صناعتی دیگرنمی توانست به تقاضائی كه همزمان باگشایش با
قشرصنعتی متوسط، استادان حرفه راازمیدان بیرون . گرفت}  Manufacture{جای آنرامانوفاكتور. یافت، پاسخ گوید

 .تقسیم كارمیان اصناف گوناگون برافتادوجای خودرابه تقسیم كاردردرون هركارگاه سپرد. راند
. اینك مانوفاكتورهم دیگرقادرنبودتقاضاهاراپاسخ گوید          .  تبازارهاپیوسته گسترده تروتقاضاهادم بدم فزونی میگرف                 

بخاروماشین درصنعت ایجادانقلاب كردندوآنگاه جای مانوفاكتورراصنایع بزرگ كنونی وجای قشرصنعتی متوسط                          
 .رامیلیونرهای عرصه صنعت، سركردگان ارتش های صنعتی حقیقی یعنی بورژواهای امروزی گرفتند

بازارجهانی، گسترش بازرگانی، كشتیرانی     .  راكه كشف امریكازمینه سازآن بود، پدیدآورد      صنایع بزرگ ، بازارجهانی      
این بنوبه خوددرگسترش صنایع تأثیرگذاشت وبه همان نسبت كه صنعت،                  .  ووسایل حمل ونقل زمینی رادرپی داشت          

ش میدادو همزمان همه    بازرگانی، كشتیرانی وراههای آهن توسعه می یافت، بورژوازی رشدمیكردوسرمایه خودراافزای            
 .لایه های بازمانده دوران قرون وسطاراكنارمیزد

بدینسان مامشاهده میكنیم كه بورژوازی كنونی ، خودمحصول تكامل طولانی یك سلسله دگرگونی هادرشیوه تولیدومبادله        
 .است
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فرمانروائی فئودالها،  اوكه دردوران    .  هریك ازاین مراحل رشد، برای بورژوازی یك كامیابی سیاسی ببارآورده است                  
دراین جاجمهوری شهری مستقل     .  جمعیت مسلح وخودگردان شد       )   Commun(طبقه ستمكش بود، دردوران كمون         

وی دردوران مانوفاكتوربه وزنه ایدرمقابل وزنه اشراف كه دررژیمهای             .  وآنجاطبقه سوم یعنی خراجگزارسلطنت بود      
های بزرگ بودند، بدل گردیدوسرانجام اززمان برقراری صنعت بزرگ سلطنتی كلاسیك یامطلقه ازپایه های عمده سلطنت  

دستگاه دولت امروزی چیزی     .  وبازارجهانی، تسلط سیاسی بلامنازعه ایدردستگاه دولت انتخابی امروزین بدست آورد              
 .جزكمیته اداره كننده امورمشترك مجموع طبقه بورژوازی نیست

بورژوازی هرجاكه تسلط یافت، تمام مناسبات            .  همی ایفاكرده است    بورژوازری درطول تاریخ نقش انقلابی بسیارم            
اش }  سروران طبیعی    {رشته های فئودالی رنگارنگی راكه انسان رابه           .  فئودالی وپدرسالاری وعاطفی رادرهم كوبید      

رعشه .  پیوندمیدادبیرحمانه ازهم گسست ومیان انسانهارشته ایجزسودجوئی عریان ونقدینگی بی عاطفه برجای نگذاشت              
های روحانی ناشی ازجذبه مذهبی ، شوروهیجان نجیب زاده مآبانه وتأثیرات احساساتی عامیانه رادرآب یخ حسابگری                    

بورژوازی ارزش انسان رابه ارزشی برای مبادله تبدیل كردوبه جای آزادیهای بیشماراعطائی . خودخواهانه غرق ساخت
به دیگرسخن ، استثماربی پرده، بی شرمانه،         .  جارت رامعمول داشت   یااكتسابی، تنهایك آزادی یعنی آزادی بی بندوبارت         

 .بیواسطه وبیرحمانه راجایگزین استثمارپوشیده درپرده اوهام مذهبی وسیاسی ساخت
. بورژوازی ازهرنوع فعالیتی كه تاآنزمان محترم شناخته میشد وبااحترام وتكریم بدان می نگریستند، هاله تقدس برگرفت 

 .روحانی، شاعرودانشمندرابه خدمتگزاران اجیرومزدورخودبدل ساختوی پزشك، قاضی، 
 .بورژوازی پوسته عاطفی مهرآمیزروابط خانوادگی راازهم دریدواین روابط رابه روابطی صرفاً پولی تبدیل كرد

بورژوازی آشكارساخت كه اعمال خشن قدرت درقرون وسطاكه مرتجعین آنراسخت میستودند، مكمل طبیعی اش لَختی                 
عجایب هنری آفریده اوبكلّی . اوبرای نخستین بارنشان دادكه فعالیت انسان می تواندچه ثمراتی ببارآورد        .  تن آسائی بود  و

متركه آب چشمه های كوههای آپین        ٢٥تا٨ نام مجموعه پلهائی به ارتفاع           Aqueduc{متفاوت بااهرام مصروآكدوك      
{های روم باستان وكلیساهای گتیك              }  .روم میرساند  كیلومتربه شهر  ٤٣٦راازطریق مجاری سرپوشیده ایبه طول               

Gothique  { است ولشكركشی هایش باخروج های باستانی اقوام وجنگهای صلیبی به كلّی متفاوت است. 
بورژوازی نمیتواندبه هستی خویش ادامه دهد، مگرآنكه افزارهای تولیدومجموع مناسبات اجتماعی راپی درپی انقلابی                   

دگرگونیهای پیاپی . ین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین بی تغییرنگاهداشتن شیوه تولیدكهنه بودكند، حال آنكه نخست
تولید، آشفتگی پی درپی مجموعه اوضاع اجتماعی، فقدان دائمی امنیت وجنب وجوش مداوم، وجه تمایزدوران                                        

كاب خود، یعنی نگرش هاوبینشهائی     تمام مناسبات متحجروزنگارگرفته باملتزمین ر    .  بورژوازی باهمه ادوارپیشین است    
كه گذشت قرون برآنهامُهرتقدیس زده است، فرومی پاشندومناسباتی كه تازه پدیدمیآیند، پیش ازآنكه جان بگیرند،                                     

. هرآنچه كه طبقه بندی شده وایستاست نابودمیگرددوازهرآنچه كه مقدس بشمارمیرفت هتك حرمت میشود                     .  پیرمیشوند
 .وندبادیدگانی بازوهشیاربه وضع زندگی خودومناسبات خویش بایكدیگربنگرندسرانجام انسانهامجبورمیش

بورژوازی ناچاراست همه جارخنه    .  نیازروزانه ببازارگسترده تربرای فروش كالا، بورژوازی رابه سراسرگیتی میراند          
 .كند، همه جامستقرشودوباهمه جارابطه برقراركند
یدومصرف همه كشورهاخصلت جهان وطنی داده ودرمیان آه وناله                     بورژوازی بابهره كشی ازبازارجهانی، به تول             

صنایع ملّی قدیمی نابودشده وهرروزنابودترمیشودوصنایع       .  مرتجعان، پایه ملّی رااززیرپای صنایع بیرون كشیده است           
یست، بلكه موادخام این صنایع دیگرداخلی ن. جدیدی كه رواج آن برای تمام ملل متمدن امری حیاتیست ، جای آنرامیگیرد

بجای .  ازدورترین مناطق واردمیشودوفرآورده های آن نه تنهادرون خودكشور، بلكه درتمام نقاط گیتی بمصرف میرسد                 
نیازمندیهای پیشین كه بامحصولات داخلی برآورده میشد ، نیازمندیهای جدیدتری پدیپمیآیدكه برای پاسخگوئی به آن                            

جای گوشه گیری وخودكفائی محلی وملّی                       .ون ضروریست    هامحصولات دورترین كشورهاواقلیم های گوناگ                  
این مطلب هم درمورد تولیدمادی وهم درباره            .  راآمدوشدوارتباط همه جانبه ووابستگی تمام عیارملّتهابایكدیگرمیگیرد          

. آفریده های معنوی ملل مختلف به دستآوردمشترك آنان بدل میگردد                           .  آفرینش معنوی، بیك اندازه صادق است               
ن ودرلاك ملّی فرورفتن بیش ازپیش غیرممكن میشودوازشماربسیارادبیات ملّی ومحلی یك ادبیات جهانشمول               محدودماند
 .پدیدمیآید

بورژوازی باتكمیل سریع هرگونه افزارتولیدوحداعلای تسهیل ارتباطات ومواصلات ، همه ملل حتّی بَربَرترین آنان رابه 
ویران ا  آن تمام دیوارچین ر       خانه سنگینی است كه بورژوازی به مدد          توپ  قیمت ارزان كالاهای او     .  مدارتمدن میكشاند 

 . ترین بیزاری بَربَران ازبیگانگان رابه تسلیم وامیدارد وشدید میسازد
بورژوازی تمام ملّتهاراوامیداردتااگرنمیخواهندنابودشوند، شیوه تولید سرمایه داری رابپذیرندوباصطلاح تمدن                                      

كوتاه سخن، بورژوازی ، جهانی بسان وسیمای خویش           .   به زبانی دیگربورژواشوند    .رادركشورهای خویش رواج دهند    
 . نقش میزند

 شمارجمعیت شهرنشین رادرقیاس باجمعیت روستا      .  آورد  شهرهای عظیم پدید   .  كشید  زیرفرمانش  را  بورژوازی روستا 
 را اوهمانگونه كه روستا. نیدوبدینسان بخش بزرگی ازجمعیت راازخرفتی زندگی روستائی رها نشین بسی فزونی بخشید

به شهروابسته كرد، كشورهای بَربَرونیمچه بَربَررابه كشورهای متمدن، خلق های دهقانی رابه خلقهای سرمایه داروشرق 
 .رابه غرب وابسته كرد
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بورژوازی تراكم جمعیت     .  بورژوازی پراكندگی موجوددروسایل تولیدومالكیت وجمعیت رابیش ازپیش ازمیان میبرد                 
یدآورده، وسایل تولیدرامتراكم كرده ومالكیت رادرچنگ عده ایمحدودمتمركزساخته كه پی آمدناگزیراین                                                  پد

ایالات مستقل دارای منافع گوناگون وقوانین ودولتهاومقررات گمركی مختلف ، كه                .  دگرگونیهاتمركزسیاسی بوده است   
، درچهارچوب یك ملّت واحد، یك دولت واحد، یك             چیزی جزروابط ناشی ازیك ائتلاف تقریبی، آنهارابه هم پیوندنمیداد            

 .پارلمان واحد، یك سودطبقاتی ملّی واحدویك مرزگمركی واحدبهم پیوستند
 با  بورژوازی طی دورانی كمترازصدسال تسلط طبقاتی خویش، درقیاس بامجموع نسلهای پیشین، نیروهای مولده ای                      

شیمی درصنعت وكشاورزی،     بیعت ، تولیدباماشین، كاربرد    رام كردن نیروهای ط    .  كمیت وعظمت بیشترپدیدآورده است    
نیروی بخار، راههای آهن، تلگراف الكتریكی، دایرساختن اراضی بخشهای بزرگی ازجهان، قابل كشتیرانی  كشتیرانی با

كردن رودخانه ها، جمعیت های انبوهی كه گوئی اززیرزمین احضارشده اند، دركدام یك ازسده های پیشین                                                  
 !گمان ببرندكه چنین نیروهای مولده ایدربطن كاراجتماعی نهفته استمیتوانستند

درمرحله .  یافت، درجامعه فئودالی پدیدآمده بود        ومبادله ، كه بورژوازی بربنیادآن نشوونما           پس دیدیم كه وسایل تولید       
س آن انجام میداد، یعنی         معینی ازتكامل این وسایل تولیدومبادله، مناسباتی كه جامعه فئودالی، تولید ومبادله رابراسا                      

سازمان فئودالی كشاورزی وصنعت وبدیگرسخن مناسبات فئودالی مالكیت، همآهنگی خودرابانیروهای مولده رشدیافته                
میبایست آنرادرهم . این مناسبات به جای آنكه تولیدرابه جلوبراند، جلوی آنرامیگرفت وبه پابندآن بدل شده بود. ازدست داد

 .  شدشكست، درهم نیزشكسته
. جای آنرارقابت آزادونظام اجتماعی ـ سیاسی همآهنگ بااین رقابت وباتسلط اقتصادی وسیاسی طبقه سرمایه دارگرفت                 

جامعه سرمایه داری كنونی كه بامناسبات بورژوائی                  .  نظیرهمان جریان اكنون دربرابردیدگان ماتحقق می پذیرد                 
 نیروی جادوچنین وسایل پرتوانی برای تولیدومبادله پدیدآورده               تولیدومبادله ، بامناسبات بورژوائی مالكیت، گوئی به             

است، درحال حاضربه جادوگری می ماندكه دیگرازعهده مهاركردن نیروهائی كه باوردوافسون اززیرزمین                                           
طی سالهای چنددهه اخیر، تاریخ صنایع وبازرگانی فقط تاریخ عصیان نیروهای مولده                   .  احضاركرده است ، برنمیآید     

لیه مناسبات تولیدی كنونی، یعنی علیه آن مناسبات مالكیتی است كه شرط هستی بورژوازی وفرمانروائی                              كنونی ع  
كافیست به بحرانهای بازرگانی اشاره كنیم كه باتكرارادواری خودسراپای جامعه بورژوائی رابیش                    .  آنراتشكیل میدهد 

فتی ازمحصولات تولیدشده ، بلكه حتّی بخش              درهریك ازبحرانهای بازرگانی نه تنهابخش هنگ           .ازپیش بخطرمیاندازد  
هنگام این بحرانهایك نوع بیماری اجتماعی همه                 .  بزرگی ازنیروهای مولده ساخته وپرداخته شده نیزنابودمیگردد                 

جامعه ناگهان   .  این بیماری همه گیر، تولیدبیشترازتقاضاست        .  گیرپدیدمیآید كه درتمام دوران گذشته بی معنی مینمود              
. لت بَربَریت آنی مشاهده میكند، گوئی قحطی وجنگی ویرانگرآنراازتمام وسایل معاش محروم ساخته استخودرادریك حا

 براستی چرا؟. انگارصنایع وبازرگانی سربه نیست شده اند
. بیش ازاندازه وسایل معاش وبیش ازاندازه صنایع وبازرگانی دارد          .  برای آنكه جامعه بیش ازاندازه صاحب تمدن است         

مولده ایكه دراختیارجامعه است، دیگرنه تنهابه رشدمناسبات بورژوائی مالكیت كمك نمیكند، بلكه برعكس                          نیروهای   
هرباركه نیروهای مولده به برانداختن این موانع اقدام      .  آنقدررشدكرده اندكه مناسبات بورژوائی جلوی رش آنهارامیگیرد       
عرصه .  دیت مالكیت بورژوائی رابه خطرمیاندازند           میكنند، سراسرجامعه بورژوائی رادچاراختلال میسازندوموجو            

پس بورژوازی  .  مناسبات بورژوائی چنان تنگ شده است كه دیگرنمیتواند ثروتی راكه خودآفریده است درخودجای دهد                
باچه وسیله ایبربحرانهاچیره میشود؟ ازسوئی بوسیله اجباری مقداری ازنیروهای مولده وازسوی دیگربوسیله تصرف                      

امّا این اقدامات به چه نتیجه ایمیرسد؟ به این نتیجه كه بورژوازی                .  دیدوبهره كشی شدیدترازبازارهای قدیم    بازارهای ج 
 .زمینه رابرای بحرانهای فراگیرتر وپرتوانترفراهم میسازدووسایل دفع آنهاراكاهش میدهد

 .جه استسلاحی كه بورژوازی ، فئودالیسم راباآن سرنگون ساخت، اكنون علیه خودبورژوازی متو
امّا بورژوازی نه تنهاسلاحی راكه برای خودش مرگ آفرین است ، ساخته ، بلكه كسانی راكه این سلاح راعلیه                                         

همروندبارشدبورژوازی یعنی سرمایه، پرولتاریایعنی     .  اوبكارخواهندبرد، یعنی كارگران یاپرولترهارانیزپدیدآورده است      
ان درصورتی میتوانندزندگی كنندكه كاربیابندوفقط تازمانی كارمیابندكه این كارگر. طبقه كارگران امروزی نیزرشد میكند

این كارگران كه مجبورندخودراروزانه بفروشند، كالائی هستندنظیرسایراشیاء قابل                .  كارشان سرمایه راافزایش بدهد      
 .دادوستدوبالنتیجه به همان اندازه دستخوش كلیه چم وخم های رقابت ونوسانات بازار

ترش دامنه كاربردماشین وتقسیم كار، كارپرولتاریاهرگونه خصلت مستقل خودوبهمراه آن هرگونه جاذبه                      درنتیجه گس  
 . ایرابرای كارگرازدست داده است

ازوی چیزی جزانجام ساده ترین ویكنواخترین كارهاكه زودترازهمه میتوان . كارگربه ضمیمه ساده ماشین بدل شده است
بدین جهت هزینه ایكه برای كارگرصرف میشود، تقریباً محدوداست به هزینه معاشی               .  آنهارافراگرفت، خواسته نمیشود   

ماركس بعدهاثابت كردكه        (  امّا بهای هركالاوبنابراین بهای كار              .  كه بتواندحیات اووادامه نسلش راتأمین نماید                 
دین جهت هراندازه       ده برابرست باهزینه تولیدآن ، ب               .)  كارگركارخودرانمیفروشد، بلكه نیروی كارخودرامیفروشد         

هراندازه دامنه كاربردماشین وتقسیم كارگسترش       :  علاوه براین    .  كاربیشترباعث انزجارمیشود، مزدكمتری بدست میآید      
یاازطریق افزایش ساعات كار، یا ازطریق افزایش مقداركارلازم درمدّت زمان معین           .  می یابد، مقداركارنیزبیشترمیشود  

 .وتسریع حركت ماشین وغیره
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توده .  ع كنونی ، كارگاه كوچك استاددوران پدرسالاری رابه كارخانه بزرگ سرمایه دارصنعتی بدل ساخته است                     صنای
های كارگرانی كه دركارخانه گردآمده اند، به شیوه سربازی سازمان می یابند وبعنوان سربازان عادی ارتش صنعتی                         

آنهاتنهابرده طبقه سرمایه دارودولت سرمایه        .  ندزیرنضارت سلسله مراتب كاملی ازدرجه داران وافسران قرارمیگیر             
داری نیستند، بلكه ماشین وناظران كارخانه ، بویژه خودسرمایه دارصاحب كارخانه ، آنهاراهرروزوهرساعت ببردگی                  

هراندازه كه این استبداد، سودورزی راعریان تربعنوان هدف خویش اعلام میدارد، فرومایه تر، نفرت                                  .  وامیدارد
 .  انگیزترمیشودبارتروخشم

هراندازه كه كاردستی مهارت وزوربازوی كمتری میطلبد، ببیان دیگرهراندازه كه صنایع كنونی بیشتررشدمی یابد،                           
تفاوت جنس وسن درموردطبقه كارگراهمیت اجتماعی خودراازدست . كارزنان وكودكان بیشترجایگزین كارمردان میشود

همین كه استثماركارگربدست كارخانه دارپایان . زینه های گوناگون دارندهمه افزاركارندكه برحسب سن وجنس ه. میدهد
میپذیردوكارگرسرانجام مزدخویش رانقداً دریافت میدارد، بخش های دیگربورژوازی یعنی صاحبخانه، دكاندار،                                 

 .رباخواروغیره بروی هجوم میبرند
 ورباخواران كوچك ، پیشه وران ودهقانان،          لایه های زیرین طبقات میانی پیشین یعنی صنعتگران كوچك، كاسبكاران               

بخشی بدان سبب كه سرمایه كوچكشان برای اداره بنگاه صنعتی بزرگ بسنده                             .  همه بصفوف پرولتاریا میپیوندند        
نمیكندویارای رقابت باسرمایه داران بزرگ راندارندوبخشی ازآن جهت كه مهارت فنی شان دربرابرشیوه های                                       

 .دینسان ازمیان تمام طبقات اهالی پیوسته عناصرجدیدی به صفوف پرولتاریا می پیوندندب. جدیدتولیدبی ارزش میشود
پیكارش علیه بورژوازی ازهمان لحظه اوّل هستی اش                .  پرولتاریادررهگذرتكامل خودمراحل گوناگونی رامی پیماید        

 .آغازمیگردد
م كارگران یك شاخه صنعت دریك محل        این پیكار، نخست توسط تك تك كارگران وسپس كارگران یك كارخانه وسرانجا             

ضربات آنان نه تنهابرمناسبات تولیدسرمایه داری، بلكه         .  علیه بورژوازی كه آنهارامستقیماً استثمارمیكند؛ انجام میگیرد        
 را  میكنند، كارخانه ها    راخُرد  میسازند، ماشین ها    نابود  بیگانه را   گر  كالاهای رقابت .  میآید  وارد  نیز  افزارتولید  برخود

 .موضع ازدست رفته كارگرقرون وسطائی رابازستانند تا میكوشند و میسوزانند
كارگران دراین مرحله توده ایراتشكیل میدهدكه درسراسركشورپخش هستند، امّادرنتیجه رقابت ازهمپاشیده اندواقدامات               

ه برای نیل به مقاصد        جمعی توده های كارگرهنوزنتیجه اتحادخودشان نیست، بلكه تنهانتیجه اتحادبورژوازی است ك                    
بنابراین پرولترهادراین مرحله نه علیه       .سیاسی خویش بایدودراین مرحله هنوزمیتواندهمه پرولتاریارابه جنبش درآورد            

دشمنان خویش ، بلكه علیه دشمن دشمنان خویش یعنی علیه بازماندگان رژیم سلطنت مطلقه ، زمینداران ، سرمایه داران 
بدینسان تمام حركت تاریخ دردست بورژوازی متمركزمیشودوهرپیروزی      .  مبارزه میكنند غیرصنعتی وخرده بورژوازی    

 .كه دراین شرایط بدست میآید، پیروزی بورژوازی است
بلكه توده های انبوهی ازكارگران دریك جاگردمیآیند، قدرت                .  ولی بارشدصنایع تنهاشمارپرولتاریا افزایش نمی یابد           

 .درت راروزبروزبیشتراحساس میكندپرولتاریا فزونی میگیرواواین ق
به همان اندازه كه ماشین تفاوت میان انواع مختلف كاررابیش ازپیش ازمیان میبردوسطح دستمزدراتقریباً درهمه جابیك                  

 با  رقابت روزافزون بورژواها    .  اندازه تنزل میدهد، منافع پرولتاریاوشرایط معیشتی اونیز بیش ازپیش یكسان میشود                    
همیشگی ماشین  تكمیل دائمی و. ای بازرگانی ناشی ازآن، دستمزدكارگران راروزبروزناپایدارترمیسازدوبحرانه یكدیگر

برخوردتك تك كارگران باتك تك بورژواهابیش ازپیش خصلت               .  ها، وضع زندگی كارگرراروزبروزمتزلزل ترمیكند        
 خود دستمزد زی تشكیل میدهندوبرای دفاع ازآنگاه كارگران، اتحادیه هائی علیه بورژوا. تصادم میان دوطبقه راپیدامیكند

 درصورت تصادم های احتمالی، معاش خود تا حتی به تأسیس جمعیت های دائمی دست میزنند آنها. متفقاً عمل می نمایند
 .نقاط پیكاربه قیام می انجامد درپاره ای. تأمین كنند را

نتیجه واقعی مبارزه كارگران ، پیروزی فوری نیست، . كارگران گهگاه به پیروزی میرسند، امٍا فقط به پیروزی زودگذر        
وسایل ارتباطی روزافزونی كه توسطصنایع بزرگ تولیدمیشوندومیان كارگران          .  بلكه اتحادروزافزون وفراگیرترآنانست  

حلی تنهاهمین ارتباط نیزلازم است تاكانونهای م       .مناطق گوناگون ارتباط برقرارمیسازند، به تحقق این اتحادكمك میكنند            
امّا هرمبارزه   .  عدیده ایراكه درهمه جاخصلت یكسان دارند، متمركزسازدوبصورت یك مبارزه طبقاتی واحددرآورد                      

اتحادی كه شارمندان قرون وسطائی برای تحقق بخشیدنش ، باجاده های مال روروستائی               .  طبقاتی یك مبارزه سیاسیست   
 .راه های آهن طی چندسال تحقق می بخشندخویش، چندصدسال وقت صرف كردند، پرولترهای فعلی درپرتو

این تشكل پرولتاریابصورت طبقه ودرپی آن به شكل یك حزب سیاسی، به سبب رقابت میان خودكارگران، هردم                                     
سرانجام بااستفاده ازستیزهای درونی میان      .  فرومیپاشد، ولی بازپدیدارمیشودوهربارنیرومندتروپرتوان ترازپیش میگردد      

ازآن جمله . ازی، وی رامجبورمیسازدتابرخی ازمنافع كارگران رابرمبنای قانون برسمیت بشناسدقشرهای مختلف بورژو
 .است قانون ده ساعت كارروزانه درانگلستان

بورژوازی .  بطوركلّی تصادماتی كه درون جامعه كهن روی میدهد، به شیوه های گوناگون برشد پرولتاریا كمك میكند                      
لیه اشراف، سپس علیه بخش هائی ازخودبورژوازی كه منافعشان باپیشرفت صنعت         مدام درحال مبارزه است، نخست ع     

 .وبطورهمیشگی برعلیه بورژوازی همه كشورهای خارجی. درتضاداست
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وی رابیاری بطلبدوبدینسان پرولتاریارابه     .  درتمام این مبارزات بورژوازی خودرامجبورمی بیندبه پرولتاریا روی آورد           
راین بورژوازی خودش عناصری ازتعالیم خویش وببیان دیگرسلاح ضدخویش رادردسترس                بناب.جنبش سیاسی بكشاند   
 .پرولتاریاقرارمیدهد

گذشته ازاین ، همانگونه كه دیدیم پیشرفت صنایع قشرهای كاملی ازطبقه حاكمه رابه صفوف پرولتاریا میراندویادست كم 
 . مقدارزیادی آموزش برای پرولتاریا به همراه میآورنداین قشرهانیز به. شرایطزندگی آنان رادستخوش تهدیدقرارمیدهد

سرانجام هنگامی كه مبارزه طبقاتی به لحظه نهائی نزدیك میشود، جریان تلاشی وفروپاشی درونی طبقه حاكمه                                       
وسراسرجامعه كهن چنان شدّت وحدّت میپذیردكه بخش كوچكی ازطبقه حاكمه ازآن روی برمی تابدوبه طبقه انقلابی                         

درحال .  چنانكه درگذشته بخشی ازنجباواعیان ببورژوازی می پیوست               .  ه ایكه آینده ازآن اوست میپیوندد            یعنی طبق  
حاضریك بخش ازبورژوازی یعنی قشرایدئولوگهای بورژواكه به درك مجموعه سیرحركت تاریخ رسیده اند، به                                    

 .پرولتاریا میپیوندند
همه .  ستاده اند، تنهاپرولتاریا یك طبقه واقعاً انقلابی است          درمیان همه طبقاتی كه درحال حاضررویاروی بورژوازی ای          

 .ولی پرولتاریاخودآفریده صنایع بزرگ است. طبقات دیگرباپیشرفت صنایع بزرگ راه زوال میپویندونابودمیشوند
ی قشرهای متوسط، اعم از صنعتگركوچك، كاسبكار، پیشه ورودهقان، برای آن برعلیه بورژوازی مبارزه میكنندكه هست     

ازآنهم .  بنابراین آنهاانقلابی نیستند، بلكه محافظه كارند                         .  خودرابعنوان قشرهای متوسط ازنابودی برهانند                    
وقتی هم كه آنهاانقلابی هستند، درحدویست كه . بالاترآنهاارتجاعی هستند، زیرامیكوشندچرخ تاریخ رابه عقب بازگردانند   

درحدودیست كه ازمنافع آتی خوددفاع میكنند، نه ازمنافع           .  شوندباخطراحتمالی رانده شدن به صفوف پرولتاریاروبرومی       
 .درحدودیست كه ازنظریات خاص خویش دست برمیدارندتانظریات پرولتاریاراجایگزین آن سازند. كنونی خویش

، این محصول انفعالی       ) ، دریوزگان، دزدان، ولگردان وروسپیان          Lumpen  Proltariat(  وامّا لومپن پرولتاریا    
ی پائین ترین لایه های جامعه كهن، درجریان انقلاب پرولتری این جاوآنجابه جنبش كشیده میشود، ولی به سبب                      پوسیدگ

 .وضع عمومی خویش ، بمراتب گرایش بیشتری داردتاخودرابرای دسایس ارتجاعی درمعرض فروش قراردهد
مناسبات .  پرولترفاقد مالكیت است   .  تدرشرایط زندگی پرولتاریا، اثری ازشرایط زندگی جامعه كهن برجای نمانده اس                
كارصنعتی امروزویوغ كنونی سرمایه . اوبازن وفرزندانش هیچگونه وجه مشتركی بامناسبات خانوادگی بورژوائی ندارد

قانون، اخلاق ومذهب . كه درانگلستان وفرانسه، امریكاوآلمان یكسان است، هرگونه خصلت ملّی راازپرولترگرفته است          
 . جزاوهام بورژوائی كه منافع سرمایه داری درپس آنهانهان استبرایش چیزی نیست

همه طبقاتی كه درگذشتهبه حكومت میرسیدند، میكوشیدندمواضعی راكه بچنگ آورده اندتحكیم بخشندوسراسرجامعه                        
امعه راتابع شرایطی سازندكه روش آنان رادرزمینه مالكیت حفظ كند، ولی پرولترهادرصورتی میتوانندنیروهای مولده ج    

رابكف آرندكه شیوه كنونی خویش رادرزمینه مالكیت وهمچنین همه شیوه هائی راكه تاكنون درزمینه مالكیت وجودداشته  
بنابراین بایدهرآنچه راكه تاكنون مالكیت خصوصی       .  پرولترهاازخودچیزی ندارندكه حفظش لازم باشد     .  است، براندازند 

.  كه تاكنون صورت گرفته اندجنبشهای اقلیت ویابسوداقلیت بوده اند                  همه جنبشهائی  .  راحفظ وتأمین میكردنابودسازند    
 . جنبش پرولتری جنبش مستقل یك اكثریت عظیم بسوداكثریت عظیم است

پرولتاریاكه درپائین ترین لایه بندی جامعه قراردارد، نمیتواندازجای برخیزدوقدبرافرازدبی آنكه روبنای مركب                                    
 .یل میدهندسرنگون سازدازقشرفوقانی كه جامعه رسمی راتشك

پرولتاریای هركشور،  .  مبارزه پرولتاریاعلیه بورژوازی درآغاز، گرچه ازنظرمحتوی ملّی نیست، ازنظرشكل ملّیست               
 .نخست بایدكاررابابورژوازی كشورخویش یكسره كند

ایكه این جنگ   ماضمن تشریح عام ترین مراحل رشد پرولتاریا وجنگ داخلی كم وبیش نهان ، جامعه كنونی راتالحظه                      
 . بیك انقلاب آشكارمی انجامدوپرولتاریاباسرنگون ساختن قهری بورژوازی ، حكومت خویش رابنیادمینهددنبال كردیم

امٍا براآنكه . همه جوامعی كه تاكنون وجودداشته اند، چنانكه دیدیم بربنیادتضادمیان طبقات ستمگروستمكش استواربوده اند
یدشرایطی فراهم آورده شودكه این طبقه بتوانددست كم به زندگی برده وارخویش ادامه                ستمگری برطبقه ایمیسرباشد، با    

درنظام سرف داری توانست تامقام عضویت كمون روستائی ترقی كند، به همین گونه خرده ) Serf (رعیت سرف . بدهد
امروزی باپیشرفت صنعت ترقی     امّا كارگر .  بورژوانیزتوانست درزیریوغ سلطنت مطلقه فئودالی تامقام بورژواارتقایابد         

كارگرفقیر میشودواین   .  نمیكند، بلكه برعكس بیش ازپیش به پایه ایپائین ترازشرایط زندگی طبقه خویش تنزل میكند                           
این جا روشن میشودكه بورژوازی نمیتواندبیش ازاین درنقش . فقرباسرعتی بیش ازافزایش جمعیت وثروت شدت می یابد

.  بماندوشرایط ادامه حیات طبقه خویش رابعنوان یك قانون تنظیم كننده به جامعه تحمیل كند           طبقه فرمانروای جامعه باقی   
مجبورست .  بورژوازی توان فرمانروائی ندارد، زیرانمیتواندبرای برده خویش حتی گذرانی برده وار تأمین كند                                   

جامعه .  ند، خودش اوراغذابدهد   بگذاردتابرده اش به چنان وضعی تنزل كندكه بجای آنكه بورژوازی ازقبل اوتغذیه ك                      
 .دیگرنمیتواندزیرفرمان بورژوازی زندگی كند، بدین معنی كه زندگی بورژوازی دیگرباجامعه همسازنیست

شرط .  شرط بنیادی بقاوفرمانروائی طبقه بورژوازی انباشت ثروت درچنگ اشخاص وتشكیل وافزایش سرمایه است                      
پیشرفت صنایع كه       .  پایه رقابت كارگران بایكدیگراستوارست         كارمزدوری فقط بر      .  هستی سرمایه كارمزدوریست      

بورژوازی حامل اجباری آنست ویارای مقاومت دربرابراین پیشرفت راندارد، اتحادانقلابی كارگران راازطریق                                  
بدینسان پابپای گسترش صنایع بزرگ ، بنیادی كه              .  گردهمآئی آنان، جایگزین پراكندگی ناشی ازرقابت آنان میسازد              
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بورژوازی .  وازی براساس آن تولیدمیكندومحصولات تولیدی رابه تصاحب خوددرمیآورد، زیرپایش فرومیپاشد                   بورژ
 .سقوط بورژوازی وپیروزی پرولتاریابه یكسان ناگزیرست. پیش ازهرچیزگوركنان خودراپدیدمیآورد

 
 
 پرولترهاوكمونیستها - ٢

 .ستهاحزب ویژه ایرویاروی دیگراحزاب كارگری نیستندمناسبات كمونیست هابا مجموع پرولترهاچگونه است ؟ كمونی
 .آنهامنافعی جداازمجموع پرولترها ندارند

 . آنهااصول ویژه ایمطرح نمیكنند كه خواسته باشندآنرابرای جنبش پرولتری الگو قراردهند
اگون، منافع   وجه تمایزكمونیستهابادیگراحزاب پرولتری درآنست كه ازیك سودرمبارزات پرولترهای ملّت های گون                        

ازسوی دیگردرمراحل . برجسته میكنندوبرای آن ارزش قائلند. مشترك مجموعه پرولتاریاراكه منافع مستقل ازملیت است
 .مختلف گسترش مبارزه میان پرولتاریاوبورژوازی همیشه بیانگرمنافع جنبش درمجموع آن هستند

تمام كشورهستندكه احزاب كارگری دیگررابه         بنابراین كمونیستهادرعرصه عمل قاطع ترین بخش احزاب كارگری                   
پیشروی برمی انگیزندودرعرصه تئوریك برتری آنان بربقیه توده پرولتاریادرآنست كه شرایط وچگونگی حركت جنبش                

 . پرولتری وپی آمدهای كلّی آنرابروشنی درمی یابند
اریابه صورت یك طبقه، برانداختن       هدف عاجل كمونیستهاهمان است كه دیگراحزاب پرولتری درپی آنند، تشكل پرولت                

احكام تئوریك كمونیستهابه هیچ وجه روی اندیشه هاواصول          .  تسلط بورژوازی وتصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا         
این احكام فقط بیان عام شرایط واقعی مبارزه طبقاتی              .  اختراعی یااكتشافی این یاآن مصلح جهان پایه گذاری نمیشود              

برانداختن مناسباتی كه تاكنون درعرصه مالكیت .یخی است كه دربرابردیدگان ما انجام میگیرد   موجودیعنی آن جنبش تار   
 .وجودداشته است، چیزی نیست كه فقط خاص كمونیسم باشد

 .مناسبات مالكیت درطول تاریخ دستخوش تحولات وتغییرات دائم بوده است
 .ژوائی راجایگزین آن ساختمثلاً انقلاب فرانسه مالكیت فئودالی رابرانداخت ومالكیت بور

 .خصیصه كمونیسم برانداختن مالكیت بطوراعم نیست ، بلكه برانداختن مالكیت بورژوائی است
امّا مالكیت خصوصی كنونی بورژوائی آخرین وكامل ترین مظهرشیوه تولیدوتملك مبتنی برتضادهای طبقاتی                                          

 .واستثمارانسانهابدست انسانهای دیگرست
 .برانداختن مالكیت خصوصی: می توانندتئوری خودرادریك عبارت خلاصه كنندبدین جهت كمونیست ها

ماكمونیستهاراسرزنش میكنندكه میخواهیم مالكیتی راكه افرادشخصاً بدست آورده وحاصل كارخودشان است، مالكیتی                   
 .راكه بنیادهرگونه آزادی وفعالیت واستقلال فردی راتشكیل میدهد، براندازیم

شایدشماازآن مالكیت خرده بورژوائی وخرده دهقانی كه پیش ازمالكیت             !  كارولیاقت خودشان    مالكیت شخصی حاصل      
سرمایه داری وجودداشته است سخن میگوئید؟ مارانیازی به برانداختن آن نیست، پیشرفت صنعت آنرابرانداخته                                    

 .وهرروزدركاربرانداختن آنست
 شایدازمالكیت بورژوائی كنونی سخن میگوئید؟

این كار، سرمایه یعنی مالكیتی راایجادمیكندكه         .ری، كارپرولتر، برایش ایجادمالكیت میكند؟ به هیچ وجه            مگركارمزدو
 پدید  كه كارمزدوری تازه ای     كه فقط درصورتی میتواندافزایش یابد       میكند  مالكیتی راایجاد .  كارمزدوری رااستثمارمیكند 

هردوجانب این  .  خودبرمدارتضادمیان سرمایه وكارمیگردد   مالكیت درشكل امروزین      .  بازبه استثمارآن بپردازد     تا  آرد
 .تضادرابررسی میكنیم

سرمایه محصولی  .  سرمایه داربودن یعنی داشتن مقامی درعرصه تولیدكه تنهاشخصی نیست، بلكه اجتماعی نیزهست                  
همه جمعیست وتنهابه نیروی كارمشترك عده زیادی ازاعضاجامعه ودرآخرین تحلیل تنهابه نیروی كارمشترك                                        

 .اعضاجامعه میتواندبگردش درآید
بنابراین اگرسرمایه به مالكیت جمعی همه اعضای جامعه تبدیل             .  پس سرمایه قدرتی فردی نیست، قدرتی اجتماعیست          

دراین جامعه خصلت اجتماعی مالكیت         .  شود، این امربه معنای تبدیل مالكیت فردی به مالكیت اجتماعی نخواهدبود                    
 .ت خصلت طبقاتی خودراازدست میدهدیعنی مالكی. تغییرمیكند

بهای متوسط كارمزدوری عبارت است ازحداقل دستمزدیعنی مجموعه وسایل معاشی كه یك كارگرلازم                                                        
بنابراین آنچه یك كارگرمزدوردرنتیجه كارخویش به تملك درمیآوردفقط باندازه              .داردتابتواندبعنوان یك كارگرزنده بماند     
مابه هیچ وجه نمیخواهیم این تملك شخصی محصول كارراكه بمصرف . ه اورامیدهدایست كه كفاف بازسازی زندگی ساد

. مستقیم بازسازی زندگی فردامیرسدوهیچ مازادی برجای نمیگذاردكه بتواندزمینه تسلطبركارغیررافراهم آورد، براندازیم
زنده بماندكه سرمایه راافزایش    مامیخواهیم فقط خصلت غم انگیزتملكی رابراندازیم كه باعث میشودتاكارگرتنهابرای آن             

 .بدهدوفقط درحدودی زنده میماندكه منافع طبقه حاكمه ایجاب میكند
درجامعه كمونیستی كارمتراكم فقط     ).  سرمایه(  درجامعه بورژوائی كارزنده فقطوسیله ایست برای افزایش كارمتراكم              

 .ساختن زندگی آنانوسیله ایست برای گسترش عرصه زندگی كارگران ، برای غنی كردن ومرفه 
درجامعه بورژوائی سرمایه     .  پس درجامعه بورژوائی گذشته برحال ودرجامعه كمونیستی حال برگذشته تسلط دارد                       

 .استقلال وشخصیت داردوحال آنكه فردزحمتكش نه استقلال داردونه شخصیت
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زیراسخن .  ه چنین بنامد    حق هم داردك    !  برانداختن این مناسبات رابورژوازی برانداختن شخصیت وآزادی می نامد                  
 .برسربرانداختن شخصیت بورژوائی، استقلال بورژوائی وآزادی بورژوائی است

 .مفهوم آزادی درچارچوب مناسبات بورژوائی كنونی عبارت است ازآزادی بازرگانی وآزادی خریدوفروش
ندهمه گزاف گوئی های         سخن پردازی درباره تجارت آزادمان           .  ولی بابرافتادن تجارت، تجارت آزادنیزبرمی افتد               

دیگربورژواهای ما درباره آزادی، اصولافقط درموردتجارت دست وپابسته، درباره شارمندبرده وذلیل قرون وسطائی                   
 .مفهوم دارد، نه درباره شیوه كمونیستی برانداختن تجارت وبرانداختن مناسبات تولیدی بورژوائی وخودبورژوازی

امٍا درجامعه كنونی شما، مالكیت خصوصی . صوصی رابراندازیم، برخودمیلرزیدشماازترس اینكه مامیخواهیم مالكیت خ
. مالكیت خصوصی فقطبدان سبب وجودداردكه این نُه دهم ازآن بی بهره اند  .  برای نُه دهم اعضای آن ازمیان رفته است        

م جامعه ازمالكیت شرط      بنابراین شماماراازآن جهت سرزنش میكنیدكه میخواهیم مالكیتی رابراندازیم كه اكثریت عظی                  
 . لازم آنست

 .ازجمله شماماراسرزنش میكنیدكه میخواهیم مالكیت شمارابراندازیم، آری براستی قصدماهمین است
ازآن لحظه كه دیگرنتوان كاررابه سرمایه ، به پول، به بهرٍ مالكانه وخلاصه به قدرت اجتماعی قابل انحصاربدل ساخت، 

 . مالكیت فردی به مالكیت بورژوائی میسّرنباشد، شماشخصیت رانابودشده اعلام میداریدببیان دیگرازآن لحظه كه تبدیل
بنابراین شمااعتراف میكنیدكه وقتی ازشخصیت سخن میگوئید، جزشخص بورژوایعنی مالك بورژوا، هیچكس                                       

 .چنین شخصیتی براستی هم بایدبرافتد. دیگررادرنظرندارید
 راازهیچكس سلب نمیكند، بلكه فقطاین امكان راسلب میكندكه باتملك این                     كمونیسم امكان تملك محصولات اجتماعی        

 .محصولات ، تسلط اسارتباربركارغیربرقرارگردد
 .معترضانه میگویندكه گویابابرانداختن مالكیت خصوصی تمام فعالیت هاتعطیل میشود وتنبلی رواج می یابد

ست جامعه بورژوائی راازپای درآورده باشد، زیرادراین             اگرچنین بود، دیرزمانی بودكه تن آسائی وبیكارگی می بای                
تمام این ایرادهابه این        .  جامعه كسی كه كارمیكندهیچ چیزبدست نمیآوردوكسی كه چیزی بدست میآورد، كارنمیكند                       

همه ایرادهائی راكه به شیوه            .تكرارختم میشودكه وقتی سرمایه رخت بربندد، كارمزدوری نیزازمیان خواهدرفت                       
مالكیت وتولیدمحصولات مادی میگیرنددرباره شیوه كمونیستی مالكیت وتولیدمحصولات كارفكری راصادق              كمونیستی  

همانطوركه برانداختن مالكیت طبقاتی درنظربورژوابرانداختن خودتولیدمی نماید، برانداختن فرهنگ                   .  اعلام میدارند  
 .طبقاتی نیزدرنظرش بمنزله برانداختن هرگونه فرهنگ جلوه میكند

 . درفنایش زارمیزند، اكثریت عظیم انسانهارابه ضمیمه ایازماشین تبدیل میكند) سرمایه داری( نگی كه اوفره
ولی شماكه برانداختن مالكیت بورژوائی رابامعیارومفاهیم بورژوائی خویش درباره آزادی وفرهنگ واحكام حقوقی                           

ودآفریده مناسبات تولیدی بورژوائی ونظام بورژوائی       اندیشه های شما، خ    .  وغیره میسنجید، بیهوده بامابه جدل برنخیزید      
اراده ایكه .چنانكه احكام حقوقی شمانیزچیزی نیست جزاراده طبقه شماكه اعتبارقانونی بدان داده شده است    .  مالكیت است 

 .شرایط عادی طبقه شمادرایجادمحتوی آن نقش تعیین كننده دارد
ای مناسبات تولیدی ونظام مالكیت خویش ، یعنی برای مناسباتی كه               شمادرذهنیت غرض آلودخودكه وادارتان میكندتابر      

دراین زمینه باتمام طبقاتی كه ! گذراودرفرآیندتكامل تولیدفناپذیرند، اعتبارقوانین جاوید طبیعت وعقل قائل شوید، آری شما
سخن بمیان میآید،        همینكه ازمالكیت بورژوائی            .  پیش ازشمافرمانروابودندواكنون نابودشده اندنظرواحدی دارید                

 .شمادیگرازدرك آنچه كه درموردمالكیت عهدباستان ومالكیت فئودالی برایتان قابل درك بود، درمی مانید
 .حتّی دوآتشه ترین رادیكالهاازاین خواست پلیدكمونیستهاابرازخشم میكنند! برانداختن بنیادخانواده

خانواده به شكل كامل خودفقط برای   .  سرمایه ونفع خصوصی  خانواده بورژوائی كنونی برچه بنیادی استواراست؟ بربنیاد       
 .بورژوازی وجوددارد، امّ مكمل آن فروپاشیدگی اجباری بنیادخانواده پرولترهاوفحشاء عمومیست

 .خانواده بورژوائی باازمیان رفتن این مكمل خود، بطورطبیعی ازمیان میرودوهردوی آنهابازوال سرمایه زوال میپذیرند
 .رزنش میكنید كه چرامیخواهیم به استثماروالدین ازكودكان پایان دهیم ؟ مابه این تبهكاری معترفیمشایدشماماراس

. شمامدعی هستیدكه ماباجایگزینی تربیت اجتماعی بجای تربیت خانگی ، گرامی ترین پیوندهای انسانی رامیگسلیم                            
اعی موجود كه فعالیت تربیتی شمادرچارچوب مگردرتربیت خودشمانیزجامعه نقش تعیین كننده ندارد؟ مگرمناسبات اجتم

آن انجام میگیردومداخله مستقیم یاغیرمستقیم جامعه ازطریق مدرسه وغیره دراین تربیت نقش تعیین كننده ندارد؟                                   
 تأثیرطبقه فرمانروا از دوآنرا كمونیستهاتأثیرجامعه دركارتربیت رااختراع نمیكنند، بلكه تنهاخصلت تربیت راتغییرمیدهن 

 . میدهندنجات
باپیشرفت صنایع بزرگ هراندازه كه رشته های خانوادگی پرولترهابیشترازهم میگسلدوكودكان بیشتربه اقلام ساده                              
خریدوفروش وافزاركاربدل میشوند، سخن پردازی بورژوائی درباره خانواده وتربیت وپیوندهای محبت میان والدین                         

 .وكودكان تهوع آورترمیشود
 !امّا شماكمونیستها میخواهیداشتراك زن رابرپای دارید: نگ برمیآوردتمام بورژوازی یكصدابا

اومیپذیردكه افزارهای تولیدبایدموردبهره برداری همگانی           .  درنظربورژوازی،  زن چیزی جزافزارساده تولیدنیست            
 . ازآن طبعاً به نتیجه ایجزاین نمیتواندبرسدكه زنان نیزهمین سرنوشت راخواهندداشت. قرارگیرند

 .تی نمیتواندتصوركندكه قضیه درست عكس اینست وفضائی كه زن درآن افزارشمرده میشود، بایدازبین بروداوح
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ازاین گذشته، چیزی مسخره ترازاین نیست كه میبینیم بورژواهای مادربرابراین موضوع كه گویاكمونیستهاقصداشتراكی 
ونیست هانیازی به اشتراكی كردن زن ندارند،         كم.كردن رسمی زن رادارند، دهشت اخلاقی عمیقی ازخودنشان میدهند            

 . این اشتراك تقریباً همیشه وجودداشته است
آنان .  بورژواهای ما، به دراختیارداشتن زنان ودختران كارگران خویش وبه طریق اولی به فحشاء رسمی بسنده نمیكنند                   

 .ازبه دام كشاندن زنهای یكدیگرنیزلذّت خاصی میبرند
یگانه اتهامی كه میشدبه كمونیسهاواردآورد، این بودكه گویاآنها             .  اقع همان اشتراك زن است       زناشوئی بورژوائی درو    

امّا .  قصددارندبه جای اشتراك ریاكارانه وپرده پوشی شده زن، اشتراك رسمی وبی ریای زن رامعمول دارند                                          
ی ناشی میشود، بدیگرسخن       خودبخودپیداست كه بانابودی مناسبات تولیدی كنونی، اشتراك زن نیزكه ازچنی مناسبات                     

 .فحشای رسمی وغیررسمی نیزازمیان خواهدرفت
 .سپس كمونیستهاراشماتت میكنندكه گویا قصددارندمیهن وملیت راازبین ببرند

ازآنجاكه پرولتاریا پیش ازهرچیزبایدقدرت سیاسی بدست      .  كارگران میهن ندارتدوآنچه راكه ندارندنمیتوان ازآنان گرفت        
رهنمون ملّت ارتقا یابد، یعنی خودبیك ملّت بدل گردد، عجالتاً هنوزملّی نیست ، امّا بهیچوجه نه بدان                      آردوبه مقام طبقه     

 .مفهومی كه بورژوازی ازاین واژه درك میكند
باتكامل بورژوازی ، باآزادی بازرگانی ، باپیدایش بازارجهانی وبایكسان شدن تولیدصنعتی وشرایط زندگی ناشی ازآن،                 

 .ندیهای ملّی ازمیان خلقهابیش ازپیش ازمیان میرودتناقضات ومرزب
وحدت عمل پرولتاریا، دست كم       .  فرمانروائی پرولتاریاكارازمیان رفتن این مرزبندی هاوتناقضات راتسریع خواهدكرد          

 .دركشورهای متمدن ، یكی ازشرایط آزادی پرولتاریاست
 . ملّت بدست ملّت دیگرنیزازمیان خواهدرفتباازمیان رفتن استثماریك انسان بدست انسان دیگر، استثماریك

 .بابرافتادن تضادطبقاتی درون ملّتها، روابط خصومت آمیز میان ملّتهاازبین میرود
 .اتهاماتی كه درزمینه های مذهبی، فلسفی وبطوركلّی ایدئولوژیك بركمونیسم واردمیشود، درخوربررسی مشروح نیستند

غییرشرایط زندگی انسانها، باتغییرمناسبات اجتماعی، زندگی انسانها، تصورات،           آیابرای دریافت این حقیقت كه پابپای ت        
 نظریات، مفهومات ودریك كلام شعورآنان نیزتغییرمیكند، تیزهوشی خاصی لازم است؟

. تاریخ عقاید، جزاین حقیقت، چه چیزی راثابت میكندكه تولیدارزشهای معنوی همگام باتولیدارزشهای مادی تغییرمی یابد
 .قایدفرمانروادرهرزمان ، فقط عقایدطبقه فرمانروابوده استع

وقتی ازعقایدی سخن میگویندكه درسراسرجامعه تأثیرانقلابی میبخشد، فقط این واقعیت رابیان میدارندكه دربطن جامعه                
 .كهن عناصری ازجامعه نوتكوین یافته است وبافروپاشی شرایط كهن عقایدكهنه نیزفرومی پاشد

زمانی كه عقاید مسیحیت درسده        .  ای باستانی روبزوال میرفتند، ادیان باستانی مغلوب دین مسیح شدند                  زمانی كه دنی    
هیجدهم جای خودرابه عقایدترقی خواهی میداد، جامعه فئودالی آخرین پیكارخودراعلیه بورژوازی كه آن زمان انقلابی                  

 .زسلطه رقابت آزاددرعرصه معرفت بودنداندیشه های آزادی وجدان ومذهب فقط بازتابی ا. بود، انجام میداد
ولی . البته عقایدمذهبی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی ، حقوقی وغیره درپویه تكامل تاریخ دگرگون شده اند  {:به ماخواهندگفت 

وانگهی حقایق  .  خودمذهب، اخلاق ، فلسفه، سیاست وحقوق درگذرگاه این دگرگونیهای دائمی ، همیشه برجای مانده اند                  
امّا كمونیسم حقایق جاویدراملغی    .  ون آزادی، عدالت وغیره وجوددارندوبرای تكامل اجتماعی عمومیت دارند          جاویدی چ 

 }.میكندوبجای نوسازی مذهب واخلاق، آنهاراازبین میبردوبدینسان باكل سیرپیشین تاریخ درتضادمی افتد
ربسترتضادهای طبقاتی كه         خلاصه این اتهامات چیست؟ تاریخ همه جوامعی كه تاكنون وجودداشته اند، د                                              

 .درادوارگوناگون، اشكال گوناگون داشته اند، سیركرده است
امّااین تضادهابهرشكلی درآمده اند، استثماربخشی ازجامعه بدست بخش دیگرواقعیتی است كه برای همه سده های پیشین 

 برغم تمام تنوعات وتمایزات بدین خاطرجای شگفتی نیست كه سیرشعوراجتماعی همه سده های پیشین ،   .  عمومیت دارد 
آن، به اشكال عمومی معینی انجام گرفته است كه برافتادن كامل آنها، فقطبابرافتادن كامل تناقضات طبقات                                                   

 .میسّرخواهدبود
جای شگفتی نیست كه این انقلاب درجریان        .  انقلاب كمونیستی بریدن قطعی هرگونه پیوندبامناسبات سنتی مالكیت است          

 .ع ترین نحوبرافكاروعقایدپایدارشده خط بطلان میكشدتكامل خودباقاط
 .باری ازایرادهای بورژوازی به كمونیسم بگذریم

درصفحات پیشین دیدیم كه اولین گام انقلاب كارگری عبارت است ازرسانیدن پرولتاریابه مقام طبقه فرمانرواوبچنگ                       
 .آوردن دمكراسی

ده خواهدكردكه تمام سرمایه راگام به گام ازچنگ سرمایه داربیرون          پرولتاریاازفرمانروائی سیاسی خویش برای آن استف     
بكشد، تمام وسایل تولیدرادردست دولت یعنی پرولتاریای متشكل شده بصورت طبقه فرمانروامتمركزسازدومجموع                          

 .نیروهای مولده راباسرعتی هرچه بیشترافزایش دهد
رعرصه حق مالكیت ودرمناسبات تولیدی بورژوائی یعنی فقط این عمل رادرآغازكارالبته فقط ازطریق دخالت مستبدانه د

امّا درجریان پیشروی ازچارچوب .  به كمك اقداماتی میتوان انجام دادكه ازلحاظ اقتصادی نابسنده وغیرموجه بنظرمیآیند           
 .خودفراترمیرونوبه عنوان وسیله أی برای دگرگونی سراپای شیوه تولید، اجتناب ناپذیرمیگردند

 .كه این اقدامات دركشورهای گوناگون ، متفاوت خواهندبودطبیعی است 
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 :امّا درپیشرفته ترین كشورها، تقریباً درهمه جامیتوان اقدامات زیرین رااعمال كرد
 .ـ الغای مالكیت ارضی وكاربردبهره مالكانه برای تأمین هزینه های دولت١
 .ـ مالیات تصاعدی هنگفت٢
 .ـ برچیدن حق وراثت٣
 .رائی همه فراریان ویاغیان ـ مصادره دا٤
 .ـ تمركزاعتبارات مالی دردست دولت ازطریق یك بانك ملّی باسرمایه دولتی وبرخودارازانحصارمطلق٥
 . ـ تمركزهمه وسایل حمل ونقل دردست دولت٦
  ـ افزایش تعدادكارخانه های دولتی وافزارهای تولید، دایركردن زمین های بایروبهسازی اراضی طبق یك برنامه                             ٧

 .عمومی
 . ـ اجباری كردن یكسان كاربرای همگان، تشكیل سپاه صنعتی بویژه برای كشاورزی٨
 . ـ ادغام كشاورزی وصنعت وكمك به برچیدن تدریجی تفاوت میان شهروده٩

.  ـ آموزش وپرورش عمومی ورایگان برای همه كودكان، جلوگیری ازكاركودكان دركارخانه بصورت كنونی آن                       ١٠
 .  وپرورش بافراگیری فن تولید مادی وغیرهادغام كارآموزش

هنگامی كه درسیرتكامل ، اختلافات طبقاتی ازمیان میرودوتمام تولیددردست انسانهای همیارتمركزمی یابد، آنگاه قدرت             
قدرت سیاسی به معنی حقیقی آن، عبارت است ازاعمال قهرمتشكل یك طبقه    .  عامه خصلت سیاسی خودراازدست میدهد    

وقتی پرولتاریادرجریان مبارزه علیه بورژوازی الزاماً بصورت یك طبقه                                            .  طبقه دیگر     برای سركوب            
متحدمیگرددوازطریق انقلاب خودرابه طبقه فرمانروا مبدل میسازدودرجایگاه طبقه فرمانروامناسبات تولیدی كهن                             

طبقاتی وبطوركلّی طبقات      راباتوسّل به قهرازمیان میبرد، آنگاه برانداختن این مناسبات تولیدی، شرایط وجودتضاد                         
 .وبدینسان فرمانروائی خویش بعنوان یك طبقه رانیزازمیان میبرد

جای جامعه كهنه بورژوائی باطبقات وتضادهای طبقاتی آنرا، جامعه ایمیگیردكه درآن رشدآزادهرفردشرط                                               
 .رشدآزادهمگان است

     
 نوشتارهای سوسیالیستی وكمونیستی - ٣
  ـ سوسیالیسم ارتجاعی١
 سوسیالیسم فئودالی) فال

درانقلاب .  وضع تاریخی اشراف فرانسه وانگلستان آنهارابنوشتن هجونامه هائی علیه نظام بورژوائی كنونی برانگیخت                
 فرانسه ودرجنبش هواداران رفرم پارلمانی انگلستان، اشراف باردیگر زیرضربات تازه بدوران                        ١٨٣٠ژوئیه سال     
كسته شدندودیگربرای آنان سخنی ازیك مبارزه سیاسی جدی نمیتوانست درمیان              درهم ش )  سرمایه داری    (  رسیده منفور 

( امّا درعرصه ادبیات نیزتكرارعبارات كهنه دوران احیای رژیم سلطنت. فقط مبارزه ادبی برایشان باقی مانده بود     .  باشد
انمودكنندكه دیگرسنگ  اشراف برای جلب هوادار، میبایست چنین و        .  دیگرممكن نبود )  فرانسه  ١٨٣٠ ـ    ١٨١٤سالهای  

. منافع خویش رابرسینه نمیزنندوفقط بخاطرمنافع طبقه كارگراستثمارشونده،  علیه بورژوازی دادخواست تنظیم میكنند                    
آنهابدین دل خوش میكردندكه علیه فرمانروای جدیدخویش هزلیات بسرایندوپیشگوئی های كم وبیش نحس درگوشش                           

. لی پدیدآمدكه آمیزه ایبودازمرثیه خوانی وهزلیات، ازپژواك گذشته وتهدیدآینده               بدینسان سوسیالیسم فئودا    .  زمزمه كنند  
وگرچه گهگاه باانتقادتلخ وطنزآمیزونیشدارش قلب بورژوازی راجریحه دارمیكرد، امّابدلیل زبونی كامل دردرك                                 

 .سیرتاریخ كنونی، همیشه تأثیرخنده آوربرجای میگذاشت
ولی هرباركه خلق   .  اچون درفشی بحركت درمیآوردندتاخلق رابدنبال خویش بكشند       اشراف ، انبان دریوزگی پرولتاریا ر      

ازپی آنان میرفت ، نشان های منقوش كهن خاندان های فئودالی رابرتخته پشتشان مشاهده میكرد، پس باقاه قاه خنده های     
 .اهانت بارمتفرق میشد

رجال سیاسی وادبای ( وگروه انگلستان جوان ) وربونهامشروعیون، هواداران سلسله ب( این كمدی رابخشی ازلژیتیمیستها
 .بمعرض نمایش میگذاشتند) وابسته به حزب محافظه كارانگلیس 

 یاد  از  وقتی فئودالهاثابت میكنند كه شیوه بهره كشی شان به گونه ایغیرازاستثماربورژوائی بوده است،  فقط این نكته را                      
 .زامروزكه اینك منسوخ شده است ، بهره كشی میكردندكه دروضع وشرایطی به كلّی متفاوت ا میبرند

وقتی آنهامیگویندكه دردوران فرمانروائی شان پرولتاریای كنونی وجودنداشت، فقط این نكته رافراموش میكنندكه همین                 
 .بورژوازی فعلی ثمره ضروری نظام اجتماعی آنان بوده است
نهاعلیه ١ه میدارند كه بروشنی میتوان دیدكه اتهام عمده                   ضمناً آنهاخصلت ارتجاعی انتقادخویش راچنان كم پوشید               

بورژوازی درست اینست كه چرادردوران فرمانروائی بورژوازی، طبقه اینشوونمامی یابدكه سراپای نظام اجتماعی                        
 .كهن رامنفجرخواهدكرد

اازآنجهت كه بطوركلّی    آنهابورژوازی راازآن جهت كه پرولتاریای انقلابی راپدیدمیآوردبمراتب بیشترسرزنش میكنندت               
 .پرولتاریاراپدیدمیآورد

بدین دلیل آنهابه هنگام مبارزات سیاسی ، درهمه عملیات قهرآمیزعلیه طبقه كارگرشركت میكنندودرزندگی عادی                                
نیزبرخلاف تمام عبارت پردازیهای پرطمطراق خود، هیچ فرصتی رابرای جمع كردن سیب های زرین ومبادله                                      
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( همانگونه كه كشیش       .  ای ناشی ازفروش پشم گوسفند، چغندرقندوعرق ازدست نمیدهد                وقارومحبت وشرف باسوده    
وفئودال همیشه دست دردست یكدیگرداشته اند، سوسیالیسم كشیشی وسوسیالیسم فئودالی نیزدست دردست                 )  روحانیون  
 .یكدیگردارند

آب )   وگروه طالبان درافغانستان        اسلام روحانیون واپس گرادرایران      (  هیچ چیزآسانترازآن نیست كه به زهدمسیحی             
مگرمسیحیت نیزعلیه مالكیت خصوصی، علیه زناشوئی ودولت بمبارزه برنخاست ؟                   .  وزنگ سوسیالیستی زده شود      

دیگربه جای آن به موعظه احسان وفقر، تجردوریاضت نفس، زندگی رهبانی وآئین كلیسائی نپرداخت ؟ سوسیالیسم                             
 .خشم اشراف راباآن تقدیس میكند} روحانی{ كه كشیش فقط آب متبركی است} اسلامی {مسیحی 

 
 سوسیالیسم خرده بورژوائی) ب 

اشرافیت فئودال یگانه طبقه اینیست كه بدست بورژوازی سرنگون شده وشرایط زندگیش درجامعه بورژوائی كنونی به                     
. بورژوازی امروزی بودند   شارمندان ودهقانان خرده پای قرون وسطائی ، اسلاف              .  خرابی گرائیده وزوال یافته است       

دركشورهائی كه صنایع وبازرگانی آنان كمتررشدیافته است، این طبقه هنوزدركناربورژوازی بالنده زندگی رابه كسالت         
 .میگذراند

دركشورهائی كه تمدن امروزین درآنهابه شكوفائی رسیده ، خرده بورژوازی تازه ایپدیدآمده كه میان پرولتاریا                                          
امّا چنگال رقابت،    .  ت وبعنوان بخش تكمیلی جامعه بورژوازی پیوسطه درحال بازپیدائی است               وبورژوازی درنوسانس 

همواره افراداین قشررابه درون پرولتاریا میراندوآنهاباپیشرفت صنایع بزرگ میبینندكه دیگردورنیست زمانیكه بعنوان                  
یر، دربازرگانی وصنعت وكشاورزی جای بخش جداگانه ایازجامعه كنونی یكسرازمیان بروندوشاغلین وكارمندان مزدبگ

 .آنان رابگیرند
دركشورهائی چون فرانسه كه دهقانان بیش ازنیمی ازجمعیت راتشكیل میدهند، این امرطبیعی بودكه نویسندگان ضمن                      
هواداری ازپرولتاریا دربرابربورژوازی ، درانتقادهای خودازنظام بورژوازی ، معیارهای خرده بورژوائی به                                       

 .دگاه خرده بورژوازی بدفاع ازكارگران برخیزندبرندوازدی
)  اقتصاددان سویسی     ١٨٤٢ ـ      ١٧٧٣ژان شارل لیـونارد     (  سیسموندی.  سوسیالیسم خرده بورژوائی بدینسان پدیدآمد          

 .درزمینه این نوع نوشته ها، نه تنهادرفرانسه ، بلكه درانگلستان نیزجای اوّل رادارد
ستایشگریهای سالوسانه  .  بات تولیدی امروزی رابسیارعمیق تحلیل كرده است       این سوسیالیسم ، تضادهای موجوددرمناس     

اقتصاددانان رافاش ساخته ورهآوردهای هلاكتبارتولیدماشینی وتقسیم كار، یعنی تمركزسرمایه هاومالكیت ارضی ،                         
، نابرابری فاحش    اضافه تولید، بحرانها، ورشكستگی ناگزیرخرده بورژواهاودهقانان، فقرپرولتاریا، هرج ومرج تولید                

درتوزیع ثروت، جنگ ویرانگرصنعتی ملّتهابایكدیگروفروپاشی آداب ورسوم قدیمی ومناسبات خانوادگی كهن وملّیت                     
 .های قدیمی رابه شیوه ایانكارناپذیراثبات كرده است

 قدیمی مالكیت وجامعه امّا این سوسیالیسم درمحتوای اثباتی خودمیخواهدیاوسایل قدیمی تولیدومبادله وبهمراه آنهامناسبات
قدیمی رااحیاكند، یاآنكه وسایل امروزی تولیدومبادله رادوباره به زوردرمناسبات قدیمی مالكیت یعنی درهمان مناسباتی                 

این سوسیالیسم درهردومورد، هم       .  بگنجاندكه به نیروی وسایل امروزی فروپاشیده است وناگزیرمی بایست فروپاشد                  
 .ارتجاعیست وهم پندارگرا

 .رین كلام این سوسیالیسم عبارت است ازبازسازی سازمان اصنافی درمانوفاكتورواقتصادپدرسالاری درروستاآخ
 .كاراین مكتب درسیرتحول بعدی آن، به لندلندهای خائنانه انجامید

 }حقیقی{سوسیالیسم آلمانی یاسوسیالیسم ) ج 
ربورژوازی حاكم پدیدآمده وبینگرادبی مبارزه علیه نوشته های سوسیالیستی وكمونیستی فرانسه كه درمحیط اختناق وفشا     

این فرمانروائیست، زمانی واردآلمان شدكه بورژوازی درآنجامبارزه خودراعلیه حكومت مطلقه فئودالی تازه آغازكرده                
 .بود

منتهااین حقیقت    .  فیلسوفان ونیمچه فیلسوفان وطنزپردازان آلمانی باحرص وولع به این نوشته هاروی آوردند                                      
ازنظردورمیداشتندكه همزمان باانتقال این تألیفات ازفرانسه به آلمان، انتقال شرایط زندگی فرانسه به آلمان انجام                              را

. تألیفات فرانسوی درمحیط آلمانی تمام اهمیت عملی مستقیم خودراازدست دادوظاهری صرفاً ادبی پیداكرد. نگرفته است
ت چیزی شبیه به گمان پروری دورازعمل درباره چگونگی تحقق ماهیت درچنین محیطی تألیفات فرانسویان بناچارمیبایس

{ به این دلیل فلاسفه آلمانی قرن هیجدهم خواستهای انقلاب اوّل فرانسه راچیزی جزخواست های كلی    .  انسانی جلوه كند  
نین اراده خالص،    تلقی نمیكردندوتجلیات اراده بورژوازی انقلابی فرانسه درنظرآنان ، اعتبارواهمیت قوا               }  عقل عملی 

 .اراده بدانسان كه میبایست باشد، اراده واقعاً انسانی داشت
ادبای آلمانی كارشان فقط این بودكه اندیشه های نوین فرانسوی راباوجدان فلسفس قدیمی خویش سازش دهندویاببیان                           

 .درست تراندیشه های فرانسوی راازدیدگاه فلسفی خودفراگیرند
 .همان شیوه ایانجام گرفت كه یك زبان خارجی ازطریق ترجمه فراگرفته میشودبطوركلّی این فراگیری به 

میدانیم كه راهبان چگونه ازروی متون خطی حاوی آثاركلاسیك دوران بت پرستی كهن ، اساطیرپوچی درشرح حال                          
 بدین معنی كه      نگارندگان آلمانی بانوشته های كافرانه فرانسوی عكس این عمل راكردند،                  .  قدیسین كاتولیك مینوشتند    
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بیگانه شدن  {:مثلاً زیرانتقادیه فرانسوی درباره روابط پولی نوشتند         .  ترهات فلسفی خویش رازیرمتون فرانسوی نوشتند        
 .وهكذا وقس علیهذا} الغاء سلطه كلیت مجرد{: وزیرانتقادیه فرانسوی ازدولت سرمایه داری نوشتند} ماهیت انسانی

سوسیالیسم {،  }فلسفه عمل {خویش باتئوریهای فرانسوی، به این لفاظی هاعناوین          آنهاپس ازدرآمیختن لفاظیهای فلسفی       
 . وغیره اطلاق كردند} توجیه فلسفی سوسیالیسم {، }دانش آلمانی سوسیالیسم{، }حقیقی

چون این نوشته هادردست آلمانی ،              .  بدینسان نوشتارهای سوسیالیستی ـ كمونیستی فرانسوی به كلّی سترون شد                         
} تنگ نگری فرانسوی {آلمانی چنین اعتقادداشت كه به سطحی برتراز       .  مبارزة یك طبقه علیه طبقه دیگرنبود     دیگربیانگر

صعودكرده است وحالابجای دفاع ازنیازمندیهای حقیقی ، ازنیازبه حقیقت وبه جای دفاع ازمنافع پرولتاریا، ازمنافع                            
 منافع عموم بشری گارباچف وشركاء درسالهای                 (ماهیت انسانی، ازمنافع انسان بطوراعم یعنی ازمنافع انسانی                       

دفاع میكندكه به هیچ طبقه أی تعلق نداردونه درعرصه واقعیت، بلكه درآسمان مه آلودتخیلات                   )  آخرعمراتحادشوروی  
 .فلسفی به سرمیبرد

م میگرفت وبه این سوسیالیسم آلمانی كه لفاظی های ناشیانه شبیه به تمرین های انشادوران دبستان خودراچنین جدی ومه    
 . شیوه ایچنین پرهیاهودرباره آنهابه تبلیغ میپرداخت، رفته رفته عصمت نَفس گرائی فاضل مابانه خودراازدست داد

مبارزه بورژوازی آلمان وبویژه بورژوازی پروس علیه فئودالهاوسلطنت مطلقه وبدیگرسخن، جنبش لیبرالی بیش ازپیش   
تی راكه آرزومندآن بودبدست آوردتاخواست های سوسیالیستی اش                         فرص}  حقیقی{آنگاه سوسیالیسم   .  جدی میشد   

رادربرابرجنبش سیاسی عرضه كندوبه تكفیرسنتی لیبرالیسم ودولت انتخابی، رقابت بورژوائی وآزادی وبرابری                                  
بورژوائی بپردازدوبرای توده مردم موعظه كندكه نه تنهاازاین جنبش بورژوائی هیچ چیز بدست نخواهدآورد، بلكه                              

 .عكس همه چیزخودراازدست خواهددادبر
سوسیالیسم آلمانی درست سربزنگاه فراموش كردكه انتقادیه فرانسوی، كه این سوسیالیسم پژواك بیروح آن بود، جامعه                     
بورژوائی كنونی راباشرایط مختص زندگی آن، باقانون اساسی سیاسی ویژه آن،  یعنی درست باتمام عواملی                                             

 .درآلمان هنوزموردبحث بوددرنظرمیگرفت كه تأمین آنها
این سوسیالیسم برای دولتهای مطلقه آلمان كه قافله ایازكشیشان، معلمان، بزرگ مالكان ودیوان سالاران رادرالتزام ركاب 

 .خودداشتند، درحكم لولوی كمال مطلوبی بودكه قادربودتابورژوازی متعرض وتهدیدكننده رامرعوب نماید
ش تازیانه هاوشلیك گلوله هائی بودكه این دولت هابرای سركوبی جنبشهای كارگران                   این سوسیالیسم مكمل گوارای نی       

 .آلمانی بكارمیبردند
 درهمان حال كه علیه بورژوازی آلمان ، حربه ایبدست دولتهای آن كشورمیداد، بطورمستقیم بیانگر} حقیقی {سوسیالیسم 

ده بورژوازی ایكه ازقرن شانزدهم به ارث رسیده وازآن           خر.  منافع ارتجاعی یعنی منافع خرده بورژوازی آلمان نیزبود         
 .پس، به اشكال گوناگون تولدتازه یافته است ، بنیاداجتماعی واقعی نظام موجودآلمان راتشكیل میدهد

خرده بورژوازی دربرابرفرمانروائی صنعتی وسیاسی بورژوازی،          .  حفظ آن، درحكم حفظ نظام موجوددرآلمان است            
. علت آنهم ازسوئی تمركزسرمایه وازسوی دیگررشدپرولتاریای انقلابیست       .  ریزناپذیرروبرومیبیندخودراباخطرنابودی گ 

به همین خاطرسوسیالیسم    .  این هردونشان رابایك تیرمیزند     }  حقیقی{خرده بورژوازی براین گمان بود كه سوسیالیسم             
 .چون یك بیماری مسری شیوع پیداكرد} حقیقی{

. تنتاجات ذهنی، آراسته به گلهای رنگارنگ سخن پردازی وآغشته به سرشك عواطف رقیقجامه ایبافته ازتارعنكبوت اس
نزارونحیف خودراباآن میپوشاندند، فقط       }  حقایق جاوید  {این جامه سراپااحساساتی كه سوسیالیستهای آلمانی پاره ای                
 .بازاركالای آنان رادرمیان جماعت خرده بورژواگرم ترمیكرد

به خودبیش ازپیش درمی یافت كه رسالتش آنست كه بیانگرپرزرق وبرق این خرده بورژوازی                   سوسیالیسم آلمانی به نو    
 .باشد

این سوسیالیسم ملّت آلمان راملّت نمونه وخرده بورژوازی آلمانی راانسان نمونه اعلام میداشت وبرای هریك ازنواقص                    
این . وبه كلّی عكس خصلت واقعی اش قایل میشدورذایل این انسان نمونه، یك مفهوم باطنی، یك مفهوم عالی سوسیالیستی 

كمونیسم به مخالفت آشكاربرخاست واعلام    }  ویرانگری خشن   {سوسیالیسم كه درموضع خودتاآخرپیگیربود، علیه مشی        
همه آثاری كه بعنوان تألیفات         .  كردكه دركمال بی غرضی ، درسطحی فوق هرگونه مبارزه طبقاتی موضع میگیرد                      

 .تی درآلمان شایع است ، بااندكی استثنأ به این نوشته های چركین واعصاب خراب كن تعلق داردسوسیالیستی وكمونیس
 ـ سوسیالیسم محافظه كاریابورژوائی ٢

 .بخشی ازبورژوازی مایلست ناهنجایهای اجتماعی راازمیان برداردتاجامعه بورژوازی استواربماند
وستان، پویندگان راه خیرورفاه طبقات زحمتكش، بانیان جمعیت های اقتصاددانان، نوع پروران، انسان د: ازاین زمره اند

خیریه، اعضاء انجمن های حمایت ازحیوانات ، موٍ سسین مجامع منع مسكرات وخلاصه مصلحان قدونیم قدی                                          
 .ازهرقماش وهررنگ

پرودون } فلسفه فقر { برای مثال ازكتاب. برای این سوسیالیسم بورژوائی حتّی سیستم های تام وتمام نیزساخته شده است
) Pierre  Josph نام میبریم ) ١٨٦٥ـ ١٨٠٩. 

سوسیالیسهای بورژوامیخواهندشرایط هستی جامعه كنونی راحفظ كنند، امّا بدون مبارزه وخطراتی كه ناگزیرازاین                            
كندومتلاشی آنهامیخواهندجامعه موجودراپایدارنگاه دارند، امّا بدون عناصری كه آنراانقلابی می                       .  شرایط برمیخیزد   

 .آنان میخواهندبورژوازی رابدون پرولتاریا حفظ كنند. میسازد
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سوسیالیسم بورژوائی برای این ذهنیت آرام        .  بورژوازی طبعاً جهانی راكه برآن فرمان میراند، بهترین جهان میپندارد              
خویش وورودبه مدینه فاضله این سوسیالیسم وقتی پرولتاریارابه تحقق سیستم . بخش، سیستم كم وبیش یك پارچه ایمیسازد

فرامیخواند، درماهیت امرخواستارآنست كه پرولتاریا درهمین جامعه كنونی باقی بماند، امّانظرنفرت خودرادرباره این                  
 .جامعه به دورافكند

نوع دیگراین سوسیالیسم كه كمتربه سیستم وبیشتربه عمل گرایش دارد، میكوشدطبقه كارگرراازهرگونه جنبش انقلابی                    
سردكندوچنین نشان دهدكه آنچه برای طبقه كارگرمیتواندسودمندباشد، این یاآن دگرگونی سیاسی نیست ، بلكه                                       دل

ولی مفهومی كه این سوسیالیسم برای تغییرشرایط مادی زندگی قائل . تنهاتغییرشرایط مادّی زندگی ومناسبات اقتصادیست
 تنهاازطریق انقلاب میسّرست، نیست ، بلكه یك سلسله                  است، به هیچ عنوان برانداختن مناسبات تولیدبورژوائی كه                

اصلاحات اداریست كه بایدبرپایه همین مناسبات تولیدی انجام گیردودرنتیجه درروابط میان سرمایه وكارمزدوری هیچ                  
 .دربهترین حالت فقط ازهزینه فرمانروائی بورژوازی میكاهدوباربودجه دولتی آنراسبك میكند. تغییری بوجودنمیآورد

 .سوسیالیسم بورژوائی فقط زمانی سیمای واقعی خودراپیدامیكندكه بصورت عبارات ساده برای سخن رانی درمیآید
زندانهای انفرادی به نفع ! مقررات گمركی، حمایت ازصنایع داخلی به نفع طبقه كارگر! بازرگانی آزادبه نفع طبقه كارگر

 .ائی، یگانه كلامی كه بطورجدی میتواندبیان داردچنین است آخرین كلام سوسیالیسم بورژو! طبقه كارگر
 .سوسیالیسم بورژوائی درست دراین دعوی خلاصه میشودكه بورژوا، بورژواست ، به نفع طبقه كارگر

 ـ سوسیالیسم وكمونیسم انتقادی ـ تخیلی٣
تألیفات بابف ،     (  ت،   مادراینجاازآثاری كه درتمام انقلابهای بزرگ دوران كنونی بیانگرخواستهای پرولتاریابوده اس                     

 .سخنی نمیگوئیم) وغیره١٧٩٧ـ ١٧٦٠نوئل  فرانسوا
تلاشهای اولّیه ایكه پرولتاریابكارمیبُردتامنافع طبقاتی خویش راهنگام برانگیختگی همگانی ودردوران انهدام جامعه                          

مادی لازم برای رهائی     فئودالی ، مستقیماً تحقق بخشد، به سبب نارس بودن رشدخودپرولتاریاونیزبه سبب آنكه شرایط                   
نوشته های  .  زیراچنین شرایطی تنهادردوران بورژوازی پدید میآید        .  اش هنوزوجودنداشت، ناگزیربه ناكامی میانجامید       

این نوشته هاموعظه گرریاضت       .  انقلابی ایكه بااین جنبشهای اولیه همراه بوده،  ناگزیردارای محتوای ارتجاعیست                     
 .همگانی ومساوات طلبی ابتدائیست

، فوریه )١٨٢٥ـ ١٧٦٠هانری كلود( سیستم های سوسیالیستی وكمونیستی به معنی حقیقی ، یعنی سیستمهای سن سیمون 
وغیره دردوران اولیه وابتدائی رشد مبارزه میان پرولتاریا            )  ١٨٥٨ـ  ١٧٧١روبرت  (، اوئن    )١٨٧٢ـ  ١٨٣٧شارل  (  

 .شرح دادیم ، پدیدآمدند} لتاریابورژوازی وپرو{ وبورژوازی كه ماآنرادرصفحات پیشین دربخش 
مخترعان این سیستمها، اگرچه تضادمیان طبقات وتأثیرویرانگردرون خودجامعه فرمانروارامشاهده میكنند، امّا درجبهه              

 .پرولتاریاهیچگونه استقلال عمل تاریخی وهیچگونه جنبش سیاسی كه ویژه پرولتاریاباشد، تشخیص نمیدهند
 رشدصنعت صورت میگیرد، لذاآنهاشرایط مادی رهائی پرولتاریاراهنوزنمیتوانندكشف              چون رشد تضادطبقاتی پابپای      

 .كنندوجویای آنچنان دانش آجتماعی وآنچنان قوانین اجتماعی هستندكه بتوانداین شرایط رابوجودآورد
یط تاریخی آنان فعالیت ابداعی شخصی خویش راجایگزین فعالیت اجتماعی، شرایط پرورده پندارخویش راجایگزین شرا

رهائی ، تشكل جامعه براساس نسخه پیچیده خویش راجایگزین تشكل تدریجی وطبیعی پرولتاریابصورت یك طبقه                                
 .تاریخ آینده جهان به عقیده آنان عبارتست ازتبلیغ وتحقق عملی نقشه های اجتماعی آنان. میسازند

اصولاً .  ارگركه رنجبرترین طبقه است دفاع میكنند      البته آنان واقفندكه درنقشه های خویش به طورعمده ازمنافع طبقه ك              
 .پرولتاریافقط ازاین نظركه رنجبرترین طبقه است برای آنان وجوددارد

امّا شكل نارس مبارزه طبقاتی ووضع زندگی خودآنان موجب میشودكه آنان خودرادرجایگاهی بس بالاترازاین                                       
ی جامعه، حتی كسانی را كه دربهترین وضع بسرمیبرند،              آنهامیخواهندوضع زندگی همه اعضا     .  تضادطبقاتی بپندارند 

به زعم  .  بدینجهت پیوسته به همه اعضای جامعه بدون تفاوت وحتی بیشتربه طبقه فرمانروامراجعه میكنند                .  بهبودبخشند
 .آنان كافیست فقط سیستم نظریاتشان رادریابندوآنرابعنوان بهترین نقشه برای جامعه موجودبپذیرند

 هرعمل سیاسی وبویژه هراقدام انقلابی رامردودمیخوانندومیخواهندازراه مسالمت آمیزبه هدف خوددست                بدینجهت آنان 
بنابراین میكوشندبكمك آزمونهائی كه درمقیاس های كوچك انجام میگیردوطبعاً عقیم میماند، به زورِنمونه سازی،                   .  یابند

 .برای انجیل جدیداجتماعی راهی بگشایند
زجامعه آینده، زمانی كه پرولتاریاهنوزبسیارنارس است وبهمین خاطردرباره وضع خویش                               این تصویرپندارآمیزا   

 .هنوزتصورپندارآمیزدارد، پدیدمیآیدوباكشش غریزی اولیه پرولتاریابسوی دگرگونی بنیادی جامعه تطبیق دارد
دراآماج حمله      آنهااركان جامعه موجو           .  امّااین آثارسوسیالیستی وكمونیستی حاوی عناصرانتقادی نیزبودند                             

احكام اثباتی آنان درباره     .  قرارمیدادندوبدین خاطركارپایه ارزنده ایبرای روشن ساختن اذهان كارگران فراهم میآوردند             
جامعه آینده، مثلاً درباره برانداختن تضادمیان شهروده، الغاء خانواده، منع ثروت اندوزی فردی وكارمزدوری، اعلام                      

 به دستگاه ساده اداره امورتولید، فقط ضرورت برانداختن تضادطبقاتی رلبیان میداشت              همآهنگی اجتماعی وتبدیل دولت    
به همین جهت احكام . كه درآغازرشدخودبودومخترعین سیستمهاآنراهنوزفقط به اشكال اولیه ناروشن ومبهمش میشناختند

 .مزبورهنوزجنبه بكلّی تخیلی داشتند
به نسبتی كه مبارزه طبقاتی گسترش .  باسیرتكامل تاریخ نسبت معكوس دارداهمیت سوسیالیسم وكمونیسم انتقادی ـ تخیلی

می یابدوشكل روشن بخودمیگبرد، این تلاش برای موضعگیری تخیلی درسطح مافوق این مبارزه ودوری جستن ازآن                      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١

سیاری جهات  لذاگرچه بانیان این سیستمهاازب     .  درعالم تخیل ، هرگونه اهمیت پراتیك وتوجیه تئوریك راازدست میدهد                
اینان بدون توجه بتحول     .  خصلت انقلابی داشتند، گروهكهائی كه ازشاگردانشان تشكیل میشوند، همیشه ارتجاعی هستند             

ازاین روی آنان همواره        .  تاریخی پرولتاریا ، همچنان سفت وسخت به نگرشهای كهنه آموزگاران خودمی چسبند                           
آنان همچنان دراین           .  اازمیان ببرندوتضادهاراآشتی بدهند          باپیگیری تمام میكوشندبُرَندگی مبارزه طبقاتی ر                          

 كلنی های         Phalanster(فالانستر.  آرزوبسرمیبرندكه پندارهای اجتماعی خودراازطریق آزمون تحقق بخشند                      
های داخلی  )  جوامع نمونه واراوئن        Home  Colonies(های مجزاتأسیس كنند، كلنی        )  سوسیالیستی شارل فوریه      

كوچك، نسخه جیبی بیت المقدس جدیدبنیادنهندوبرای ساختن همه این كاخهای             )  نام كشورخیالی كابه     (  ی  بپادارندوایكار
اینان اندك اندك بمرتبه          .  خیالی، خودرامجبورمی بینندكه بقلیهاوكیسه های زربورژوازی نوع پرورمراجعه كنند                         

وتنهاوجه تمایزی كه باآنان دارند، قشریت       سوسیالیستهای ارتجاعی یامحافظه كاریادشده درصفحات پیشین سقوط میكنند          
 .سیستماتیك ترواعتقادتعجب آمیزبه نیروی اعجازآفرین دانش اجتماعی خویش است

به همین خاطرآنان علیه هرگونه جنبش سیاسی كارگران باخشم تمام بمخالفت برمیخیزندوچنین جنبشی راناشی ازبی                          
 .ایمانی كوركورانه نسبت به انجیل جدی میانگارند

وگروه دوّم علیه     )  ١٨٤٨ـ   ١٨٤٠(پیروان اوئن درانگلستان وپیروان فوریه درفرانسه ، گروه اوّل علیه چارتیستها                        
 .به مخالفت برمیخیزند) ١٨٥٠ـ ١٨٤٣هواداران روزنامه رفرم پاریس ( رفرمیستها

 
 درقبال احزاب گوناگون اپوزیسیون موضعگیری كمونیستها - ۴

گی كمونیستهادرقبال احزاب كارگری كه اكنون دیگرتشكیل شده اند، یعنی موضع آنان ازآنچه دربخش دوّم گذشت، چگون
 .درقبال چارتیستهادرانگلستان وهواداران اصلاحات ارضی درآمریكای شمالی ، روشن است

زدفاع كمونیستهادرراه هدفهاومنافع آنی طبقه كارگرمبارزه میكنند، امّا همزمان باآن، درجنبش امروزی ازفردای جنبش نی
درفرانسه، كمونیستهادرمبارزه علیه بورژوازی محافظه كاروبورژوازی رادیكال ، به حزب سوسیالیست ـ                           .  میكنند

( دمكرات میپیوندند، بی آنكه ازحق خودبرای انتقادازجمله پردازیهاوپندارهای موهومی كه ازسنتهای دوران انقلاب                          
 .میگیرد، دست بردارندنشأت ) انقلاب بورژوائی پایان قرن هیجدهم فرانسه 

بخشی . درسویس آنان ازرادیكالهاپشتیبانی میكنند، بی آنكه ازنظردوردارندكه این حزب ازعناصرمتضادتركیب یافته است
 .ازآنراسوسیالیستهای دمكرات سبك فرانسوی وبخش دیگررابورژواهای رادیكال تشكیل میدهند

 راشرط رهائی ملّی قرارمیدهد، یعنی ازهمان حزبی پشتیبانی              درمیان لهستانیها، كمونیستهاازحزبی كه انقلاب ارضی         
 .رادركراكوی برپاداشت١٨٤٦میكنندكه قیام سال

درآلمان تاآنجاكه بورژوازی به شیوه انقلابی عمل میكند، حزب كمونیست همراه بورژوازی علیه سلطنت مطلقه ومالكیت 
 .ارضی فئودالی وخرده بورژوازی ارتجاعی مبارزه میكند

 حزب كمونیست آلمان حتی لحظه ایازاین كاربازنمیماندكه ذهن كارگران رادرموردتضادخصمانه میان بورژوازی                    امّا
وپرولتاریا تاحدامكان روشن ترسازد، تاوقتی كه زمان عمل فرارسید، كارگران آلمانی بلافاصله بتوانندازآن شرایط                           

وان حربه ایعلیه خودبورژوازی استفاده كنندوهمینكه            اجتماعی سیاسی كه رژیم بورژوازی بایدبه همراه بیاورد، بعن                  
 .طبقات ارتجاعی درآلمان سرنگون شدند، بتوان مبارزه علیه خودبورژوازی راآغازكرد

كمونیستهاازآنجهت توجه عمده خودرابه آلمان معطوف میدارندكه این كشوراكنون درآستانه انقلاب بورژوائی                                         
رتمدن اروپائی بطوركلّی وبكمك پرولتاریای بس رشدیافته ترازپرولتاریای                 قرارداردواین انقلاب درمحیط پیشرفته ت          

بنابراین انقلاب بورژوائی آلمان میتواندفقط پیش                  .  انگلستان سده هفدهم وفرانسه سده هیجدهم، انجام خواهدداد                        
 .درآمدبلاواسطه انقلاب پرولتری باشد

 .م اجتماعی ـ سیاسی موجودباشد پشتیبانی میكنندخلاصه آنكه كمونیستهاهمه جا، ازهرجنبش انقلابی كه ضدنظا
كمونیستهادرهمه این جنبشها، مسئله مالكیت را، صرفنظرازاین كه شكل كمتریابیشترتكامل یافته بخودگرفته باشد، بعنوان 

 . مسئله بنیادی جنبش درجای اوّل قرارمیدهند
 .مكرات همه كشورهاجهدمیورزندسرانجام كمونیستهاهمه جابرای برقراری اتحادوتوافق میان احزاب د

كمونیستهاپنهان نگاهداشتن نظریات وعقایدخودراننگ میدانندوآشكارااعلام میدارندكه تحقق هدفهای آنان تنهاازطریق                    
بگذارطبقات فرمانروادرپیشگاه انقلاب كمونیستی     .  سرنگونی قهرآمیز تمام نظام اجتماعی موجود، امكان پذیرخواهدبود          

 .رهادراین انقلاب چیزی جززنجیرهای خودازكف نخواهندداد، ولی جهانی رابچنگ میآورندپرولت. برخودبلرزند
 !پرولترهای همه كشورهامتحدشوید
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